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مقدمه مترجم

به خواننده کتابخانه باباجی

 کتاب‌هIIای این کتابخانIIه بIIه یIIک سIIنت زنIIده تعلIIق دارنIIد. این سIIنت

 سال‌ها است که آرام و بی‌هیاهو در دره‌های بلند هیمالیIIای کومIIائون

 جریIان دارد. در سرچشIمه آن کسIی ایسIتاده کIه مریIدانش او را بIه

 نام‌هIIIای بسIIIیار می‌شناسIIIند: بابIIIاجی؛ بابIIIای کهن هایداکانIIIدی؛

 مونینIIدرا، یعIIنی »خداونIIد حکیمIIان«؛ و در جهIIان بزرگ‌تIIر، ماهIIا آواتIIار

 باباجی. او همان استاد بی‌مIIرگی اسIIت کIIه کتIIاب »سرگذشIIت یIIک

یوگی« نوشته پاراما هانسا یوگاناندا او را به غرب شناساند.

  میلادی این بIIزرگ در میIIان مIIردم1922 و 1800میIIان سIIال‌های 

 کورمانچال رفت‌وآمد داشت. کورمانچال یعIIنی »سIIرزمین لاک‌پشIIت«،

 نام کهن کومائون. او نزدیک دهکده کوچک هایداکان ظاهر می‌شد، بIIر

 کرانIIه رودخانIIه گاوتIIامی گانگIIا، در دامنIIه کIIوهی کIIه مIIردم آن دیIIار

 کایلاسا می‌خواننIIد. هIIر وقت کIIه می‌خواسIIت می‌آمIIد و می‌رفت، در

 جسمی که نه پیر می‌شد و نه به خواب نیاز داشIIت. بیش از آنکIIه بIIا

 تعلیم بیاموزد، با حضور خود می‌آموخت. بIIه هIIر کس کIIه می‌آمIIد یIIک

 برکت می‌داد: یاد خدا. آنان که او را دیدند، در پایIIان نتوانسIIتند بگوینIIد
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پریچایامریت  ·  مقدمه مترجم

 او کیسIIت. کتب مقIIدس بIIرای چIIنین کسIIی کلمIIه »آواتIIار« را دارنIIد،

 یعIIنی فIIرود آمIIدن خIIدا در جسIIم انسIIان. این سIIنت او را جلIIوه‌ای از

 می‌داند، یعنی شیوا همراه با مادر.1سامبا ساداشیوا

 همین بابا بود که یوگی شیاماچاران لاهIIیری — لاهIIیری ماهاسIIایا

  در کوه‌های بالای رانیکهت به سوی او کشیده شIIد.1861— در سال 

 از او تعلیمی گرفت که بعدها، از راه شIIری یوکتیشIIوار و یوگانانIIدا، بIIه

 جویندگان سراسر جهان رسIIید. از عشIIق همین بابIIا بIIود کIIه در قIIرن

 گذشته شاعری زاهد به نام ماهنIIدرا ماهIIاراج زنIIدگی خIIود را وقIIف او

 کرد. او خود را تنها چاراناشریت می‌نامید، یعنی »آن کIIه بIIه پاهIIا پنIIاه

 بIIIرده اسIIIت«. کIIIار او این بIIIود کIIIه یIIIاد خداونIIIدش را بIIIه هنIIIدی و

 سنسکریت گرد آورد و بنویسد، تا از میان نIIرود. بسIIیاری از کتاب‌هIIای

 این کتابخانIIه از او اسIIت، یIIا از شIIاگرد مخلص او آچاریIIا ویشIIنو دات

شاستری، دانشمند الور.

 جان تعلیم بابIIاجی در چنIIد کلمIIه گفتIIنی اسIIت، و او خIIود بیشIIتر

 همIIان چنIIد کلمIIه را می‌گفت: سIIاتیا، سIIارالاتا، پریمIIا — راسIIتی،

 سادگی و عشق. و بالاتر از این‌ها، یاد همیشگی نام: اُم نامIIا شIIیوایا

 )من به خداوند تعظیم می‌کنم(. از هیچ‌کس نخواست دین خود را رهIIا

 کند. تنها خواست که انسان به‌راستی انسIIان شIIود. کIIاری را کIIه بIIه

 خدا تقدیم شIIود بهIIترین یوگIIا خوانIIد. و قIIول داد هIIر کس او را بIIه یIIاد

آورد، از یاد نخواهد رفت.

 این متن‌هIIIا بIIIه هنIIIدی عبIIIادی نوشIIIته شIIIده‌اند، آمیختIIIه بIIIا

 سنسIIIکریت، بIIIرای خواننIIIدگانی کIIIه خIIIود در همIIIان دنیIIIا زنIIIدگی

1 Sāmba Sadāśiva
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 می‌کردند. بسیاری از آن‌ها کم‌یاب‌اند و سال‌ها است چاپ نمی‌شوند،

 و هرگIIز بIIه زبIIان دیگIIری ترجمIIه نشIIده بودنIIد. خواسIIت این کتابخانIIه

 ساده است: این کلمات را بIIا امIIانت از پIIل زبIIان بIIه آن سIIو بIIبریم. تIIا

 فرهنگی که آن‌ها را پرورده زنده بمانIIد، و تIIا جوینIIده‌ای کIIه دیوانIIاگری

 نمی‌خوانIIIد هم بتوانIIIد روزی بIIIر همIIIان پاهIIIایی بنشIIIیند کIIIه این

 نویسندگان دوست می‌داشتند. کلمات مقدس صدای خودشان را نگه

 می‌دارنIIد. در این ترجمIIه بIIه خIIط فارسIIی آوانویسIIی شIIده‌اند و در

 نخستین بار شرحی کوتاه دارند. آیIIات هم چنIIان ترجمIIه شIIده‌اند کIIه

 چیزی از آهنگ‌شان بماند. این ترجمه‌ها پژوهش نهایی نیستند، بلکIIه

پلی کارآمدند: با دقت ساخته شده‌اند و همیشه پذیرای اصلاح.

 باشد که این کتاب‌ها همان مقصود یگانه خود را برآورند: آشنا کردن

خواننده با حضور زنده خداوندی که از او سخن می‌گویند.

— کتابخانه باباجی
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نیایش آغاز

شری‌مان‌مونیندرا سوکتا

م. درود بر سادگوروی مقدس. اُ

شری دیویا کاتامریت — سرود ستایش خداوند فرخنده حکیمان

kailāsa girivare ramye nivasantaṁ suśāntibhyaḥ

taṁ muniṁ satataṁ vande sadā kāruṇya rūpiṇam  1

 بر بلندی زیبا و دلگشای کوه کایلاسا آرام گرفته است، در آرامشی

 کامل. آن حکیم را که همیشه خود پیکر مهر است، بارها و بارها تعظیم

1می‌کنم. 

yasya smaraṇa mātreṇa siddho bhavati sādhakaḥ

sadguruṁ tam ahaṁ vande haiḍākhāṇḍa vāsinam  2

 تنها یاد او جوینده را به کمال می‌رساند. آن سادگورو را، آن ساکن

2هایداکاند را، تعظیم می‌کنم. 

yasya kṛpā kaṭākṣeṇa dhanyo bhavati mānavaḥ

tasya pādayor ekaṁ praṇamāmi nirantaram  3

 یک نگاه گوشه چشم او انسان را رستگار می‌کند. بر پاهای او، که یگانه

3پناه من است، همیشه سر فرود می‌آورم. 

komalaṁ hṛdayaṁ yasya komalaṁ yasya bhāṣaṇam
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daṇḍopi komalo yasya komalāṅgaṁ namāmyaham  4

 دلش نرم است، گفتارش نرم است، و حتی چوب تنبیهش نرم است. آن

4نرم‌پیکر را تعظیم می‌کنم. 

dṛṣṭiṁ dayāmayīṁ kṛtvā yaḥ paśyati carācaram

lokopakāra nirato rāgadveṣādi varjitaḥ  5

 با نگاهی پر از شفقت به هر جنبنده و بی‌جان می‌نگرد. همیشه سرگرم

5نیکی جهان است، رها از مهر و کین. 

sadguruḥ sadguṇādhāro dhyānagamyaḥ sadāśayaḥ

satyaṁ paraṁ cidānandaṁ saṁsmarāmi hi sarvadā  6

 سادگورو بنیاد همه نیکی‌ها است و تنها با مراقبه به دست می‌آید. او

 همیشه نیک‌نهاد است. آن حقیقت متعال، آن ساچیداناندا را، همیشه

6به یاد می‌آورم. 

harir eva harir bhakto harir dhyāna parāyaṇaḥ

harir nāmāmṛtaṁ pītvā harir dhāma paraṁ vrajet  7

 هاری تنها خود مرید هاری است و غرق مراقبه هاری. هر که شهد نام

7هاری را بنوشد، به خانه متعال هاری می‌رود. 

yo dadāti ca bālānāṁ sadjñānaṁ tu sudurlabham

sarva sādhana hīnopi tvam ekaṁ avalambanam  8

 تو آن دانش راستین و بسیار دیریاب را حتی به کودکان می‌بخشی. من

8از هر وسیله بی‌بهره‌ام، و تنها تو تکیه‌گاه من هستی. 

mahā mārtaṇḍa rūpeṇa mohadhvānta vināśakaḥ

sarva bhūtātma rūpo'si mahendrasya ca jīvanam  9

 در شکل خورشید بزرگ، تاریکی فریب را نابود می‌کنی. تو خود جان همه

9موجوداتی، و همان زندگی ماهندرا. 
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تقدیم فروتنانه

  شری ماهندرا بابا، در مدتی کوتIIاه، چنIIد کتIIاب108بنیاد یادبود شری 

 منتشIIر کIIرده اسIIت. این کتاب‌هIIا اندیشIIه‌ها و نوشIIته‌های گIIوروی

  شIIIری ماهنIIIدرا بابIIIا، را بIIIه دور و نزدیIIIک108محIIIترم مIIIا، شIIIری 

رسانده‌اند. این کاری است سزاوار.

 انتشار چهار مقاله از چاراناشریت‌دیو محترم به نام پریچایامریت، در

 ، کاری است برای خیر همه. با این کتIIاب،2003گورو پورنیمای جولای 

 اندیشه‌های ماهندرا بابا درباره یوگیراج لاهIIیری ماهاسIIایای محIIترم و

شری سومواری بابای بزرگوار به دل هر خواننده می‌رسد.

 خاک بارات‌ورشا مبارک است. سال‌های بی‌شمار است که خداوند

 در آن جسم گرفتIه، از باگIاوان شIری رامIا تIا باگIاوان شIری کریشIنا.

 سIIادوها و ریشIIی‌ها و یوگی‌هIIای بIIزرگ در غارهIIای هیمالیIIا سIIاکن

 شIIده‌اند و در هIIر دوران انسIIان را راهنمIIایی کرده‌انIIد و راه خIIیر را بIIه

مردم عادی نشان داده‌اند.

 بIIه فرمIIان شIIری چاراناشIIریت‌دیو، من هم مIIأمور شIIدم زنIIدگی

 سIIومواری بابIIای بزرگIIوار را در شIIری سIIامبا ساداشIIیوا چاریتIIامریت

بنویسم. این خود یک رویداد شگفت در زندگی من بود.
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 وقتی مشغول نوشتن شری ساداشIIیوا چاریتIIامریت بIIودم، شIIری

 چاراناشریت‌دیو — ماهندرا ماهاراج — به راجگر آمIIد تIIا دسIIت‌نویس را

 ببینIIد. در راه بازگشIIت از آبشIIارها، در گIIاری اسIIبی بIIه من گفت کIIه

 خوب است اگر کنار زندگی خداوند، زنIIدگی شIIری سIIومواری بابIIا هم

 بیاید. من چندان توجهی نکردم، چون بیشتر به یک‌دلی جوینده اعتماد

 داشتم. همیشه گرفتار دنیا بودم و ذهنم گرفته بIIود، و آن سIIخن را از

یاد بردم.

 درسIIIت در همIIIان جIIIایی کIIIه آن بخش بایIIIد می‌آمIIIد، نوشIIIتنم

 خودبه‌خود متوقف شد. روز بعد کتاب کنار گذاشته شد تIIا ادامIIه دهم.

 حدود ساعت یک همان شب، خوابی دیدم: از دو طرف تپه‌هIIای سIIبز

 و زیبا برخاسته بودند، پر از گل‌هIIای رنگارنIIگ، و میIIان آن تپه‌هIIا راهی

 باریک پیچ می‌خورد. در آن راه یIIک زاهIIد لاغIIر و باریIIک قIIدم می‌زد. در

همان لحظه، از سمت راستم صدایی روشن گفت:

 »شاستری! ببین — یک زاهد نزدیک می‌شود.« با شادی دارشIIان

 آن زاهد بزرگوار را گرفتم، و دوباره به همان سو که صدا آمده بIIود نگIIاه

 کIردم. شIری مونینIدرا باگIاوان را دیIدم کIه بIا انگشIت اشIاره دسIت

 راستش بIIه آن زاهIIد اشIIاره می‌کIIرد و بIIه من امIIر می‌کIIرد نگIIاه کنم:

»این سومواری بابا است.«

فوری از رختخواب برخاستم و دوباره نوشتن را آغاز کردم:

دوها

 چنان بزرگ و داننده همه چیز است شیوا که حتی وداها به پایانش

نمی‌رسند؛

بی‌کران است قدرت یوگا در آن زاهد هایداکان.
7



پریچایامریت  ·  تقدیم فروتنانه

با درک کامل، ساده‌دل، با خرد ژرف و استوار،

در پادماپوری — خانه خودش — آن زاهد آرام‌ذهن ساکن است.

چاوپایی

 فرزانه متعال، گنجینه ریاضت، دانا؛ پایبند به عهد پاکدامنی، بسیار

بخشنده؛

مثل بیشما شکل زاهدانه گرفت، در عصر کالی بی‌همتا ظاهر شد.

به شکل »پاراماناندا« آمد، درخشان از هستی و آگاهی و سعادت انبوه؛

 غرق در آگاهی و سعادت، سراسر بی‌تعلق، که همه دارایی برایش تنها

یک کنیز است.

 با اطاعت از لطف و فرمان شری باگاوان، زندگی شری سIIومواری بابIIا

 نوشته شد. چقدر می‌توان شفقت خداوند را که این‌گونه بارهIIا نشIIان

داده وصف کرد؟ تنها همین قدر می‌توان نوشت و خرسند بود:

 به چه وسیله به درماندگان لطف نشان دادی — چگونه و به چه شیوه‌ای

آن را بسرایم؟

 حتی اگر از سر رحمت یک میلیون دهان به من بدهی، باز هم به پایانش

نمی‌رسم.

— شری چاراناشریت
 وقتی این کتاب پریچایامریت به دست شما برسIIد و آن را بخوانیIIد،

 خواهیIIد دیIIد کIIه ماهنIIدرا بابIIای محIIترم، بIIا قلم الهی خIIود، چگونIIه

راهنمایی برای خیر همه ما داده است.

 انسان نمی‌ماند؛ روح در روح برتر ذوب می‌شود — اما کلمات باقی

 می‌مانند. چه رامایانا باشد، چه رام‌چاریتمانس، چه گیتا، چIIه باگاواتIIا،

 چه قرآن، چIIه انجیIIل — در هIIر شIIکلی، همیشIIه بIIه زنIIدگی انسIIان
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 دیدی از خدا می‌دهند، و راه راست را نشان می‌دهند، و گاهی حIIتی

 108وادار می‌کنند آن را طی کنیم تا گمراه نشویم. بنیاد یادبود شIIری 

 شری ماهنIدرا بابIا و همراهIانش کIار پلی میIان جامعIه و ادبیIاتش را

 انجام می‌دهند. هر کس هر چه بخواهIIد بگویIIد: اگIIر ادبیIIات یIIک ملت

 زنده باشد و مردم آن را بارهIIا بIIه شIIکل‌های تIIازه بخواننIIد، فIIرهنگش

 زنده می‌مانIIد؛ و اگIIر فIIرهنگش زنIIده بمانIIد، آن تمIIدن انسIIانی پایIIدار

 می‌مانIIد و هیچ طوفIIانی نمی‌توانIIد آن را نIIابود کنIIد — این بIIاور من

 است. مIIا یIIک کتIIاب را یIIک بIIار چIIاپ می‌کIIنیم و کارمIIان را تمام‌شIIده

 می‌دانیم؛ اما کتاب همان نور دانش است — هرچه آسIIان‌تر و ارزان‌تIIر

 بIIه همIIه برسIIد، آن جریIIان اندیشIIه بیشIIتر پخش می‌شIIود و خIIیر

 بیشتری به انسان می‌رسد. برای همین ماهندرا بابای محIIترم دو کIIار

 کرد: از یک سو معابدی برای بابا )بابای هایداکان( ساخت، و از سIIوی

 دیگIIر خIIودش ادبیIIات آفریIIد یIIا بIIا بIIرکت خIIود دیگIIران را بIIه آفریIIدنش

 واداشت — تا انسان به معبد برود و خدا را به یIIاد آورد، ایمIIانش بیIIدار

 شود، و با دارشان خداوند در شکل تصویر، آرامش دل بیابIIد؛ و هIIر روز

 ادبیات را بخواند و دانش بیندوزد، تا تاریکی زندگی‌اش کنIار بIرود و نIور

 وارد شIIود. زیIIرا تنهIIا ادبیIIات اسIIت کIIه می‌توانIIد بIIا نشIIان دادن راه،

زندگی انسان را روشن کند.

 اکنون بسیار سالخورده شده‌ام — نزدیک نود و پنج سIIال دارم. امIIا

 لطف بابا و برکت ماهندرا بابIIای محIIترم بIIر من و خIIانواده‌ام هسIIت؛ و

 خدمت برادر کوچک‌ترم، مرحوم گیردهاری لال، برای خانه مIIا چIIراغ راه

 است. پس باشد کIIه هIIر فرزنIIد خIIانواده مIIا، بIIا گIIرفتن بIIرکت و لطIIف
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  شری هایداکاندی، کار او و راهی کIIه نشIIان داده1008باگاوان شری 

به هر دلی برساند — چه کاری بهتر از این می‌تواند باشد؟

 در پایان، بIرکت خIود را بIه شIری چانIدراپراکاش ساکسIنا، سIاکن

 دودی )سونبهدرا(، می‌دهم — مرید فداکاری کIIه بIIا تمIIام خIIانواده‌اش

 سراسر وقف ماهندرا بابای محترم است، و در این عصر تاریIIک کIIالی،

 بIIا وجIIود مسIIئولیت‌های بسIIیار خIIانواده‌اش، هم پیش از این و هم

 اکنIIون، هزینIIه چIIاپ این کتIIاب پریچایIIامریت را پرداختIIه اسIIت. از بابIIا

  هایداکاند دیو محترم لحظه به لحظIIه1008می‌خواهم که لطف شری 

 بر خانواده‌اش ببارد، و به رحمت و لطف کامIIل ماهنIIدرا بابIIای محIIترم،

همه کارهای او و خانواده‌اش برآورده شود.

خدمتگزار خداوند،

آچاریا میشرا ویشنو دات شاستری

معبد آتال داس جی

راجگر )الور(، راجستان
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باگاوان شری هایداکاندی باباجی

م. درود بر سادگوروی مقدس. اُ

 جریان لیلای الهی خداونIIد همیشIIه و بی‌هیچ مIIانع روان اسIIت. مIIوج

 خروشان این لیلا از کیفیت‌هIIای نIIابرابر بافتIIه شIIده، و شIIکل طIIبیعی

 اقیانوس آفرینش است. نیروهای مخالف و ناساز این لیلا همه ما را در

 بند نگه می‌دارند — همه موجودات را. موجIIود در کمنIIدهای بی‌شIIمار

 بسIIته اسIIت. در چIIرخ زنIIدگی دنیIIوی راه خIIود را گم می‌کنIIد و بIIاز

 می‌گردد. هر آفریده‌ای خوشی می‌خواهد، امIا همIان کارهIایی را کIه

 خوشی از آن‌ها می‌زاید رها می‌کند. سIIرگردان می‌شIIود و نمی‌توانIIد

 انتخاب کند. هیچ آگاهی استواری در دلش جا نمی‌گیرد. مسافری که

 جهت راه را گم کند، هرگز به مقصد نمی‌رسد. جان هم کIIه در جریIIان

  رانIده می‌شIود، به‌سIختی می‌توانIد از این2تنIد این آفIرینش سIه‌گونه

اقیانوس بگذرد.

 موجIIود »آمریتاسIIیا پIIوتراه« اسIIت، یعIIنی فرزنIIد جIIاودانگی. امIIا از

 خودآگاهی خود غافل می‌شIIود و بIIه چیزهIIای بی‌جIIان پIIیرامونش دل

 می‌بندد. وقتی هدف زندگی انسان تنها در لذت جسم خلاصIIه شIIود،

2 tri-guṇa
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پریچایامریت  ·  باگاوان شری هایداکاندی باباجی

  پیIIدا3دروغ و بIIدکرداری بIIه اوج می‌رسIIد. آن وقت بIIیزاری از سIIادانا‌ها

 می‌شود — یعنی ریاضIIت‌ها و کوشIIش‌های معنIIوی کIIه کتب مقIIدس

 تجویز کرده‌اند و هر ثمره‌ای را می‌بخشIIند. نابIIاوری بIIه سIIخن راسIIت

 بزرگIIان بIIالا می‌گIIیرد. در چIIنین وقIIتی شIIری باگIIاوان در شIIکل‌های

 گوناگون راه راست را به ما نشان می‌دهد. خIIود کتب مقIIدس را زنIIده

 می‌کند و راه بی‌خطا را باز می‌کند، هم برای سعادت این جهIIان و هم

 برای رهایی نهایی. به ما الهام می‌دهد تا امر بزرگان را گردن بگذاریم.

  بی‌بهره‌انIIد، ارادتی می‌کIIارد پIIر از4در دل آنIIان کIIه از ایمIIان سIIاتویکا

نیک‌خواهی و پایداری.

 نیروی کیهانی و آشکار او بی‌آغIIاز اسIIت، فرسIIودنی نیسIIت و کم

 نمی‌شIIود. نIIیروی لیلای او هم چIIنین اسIIت: تصIIورناپذیر، نادیIIدنی و

 بی‌کرانIه ژرف، و همیشIه مثIل جویبIاری روان. این بIه پیشIرفت درون

 بیدارشده بستگی دارد که تا کجIIا می‌توانIIد شIIکل لیلای او را در خIIود

 بپذیرد. این لیلای الهی و سه‌گونه سراسر در فرمان کسی اسIIت کIIه

 آن را به جنبش می‌آورد. درک کامل و درونی نیروی لیلا تنهIIا بIIه لطIIف

 خود لیلادار شدنی است، یعنی گرداننده لیلا. همIIه حکمIIا در این یIIک

 سخن هم‌داستان‌اند: رسیدن به خدا و شناخت او تنهIIا بIIه رحمت بIIه

دست می‌آید.

 آموزگاران جاودان ما، ریشی‌های بزرگ دارمIIا، بIIرای شIIری باگIIاوان

 چهار شکل شمرده‌اند: نام، جسم، لیلا و خانه )داما(. در جسم الهی

 شIIری خداونIIد، این چهIIار اصIIل مثIIل چهارگانIIه قIIوه درونی‌انIIد. اگIIر

3 sādhanā

4 sāttvika
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پریچایامریت  ·  باگاوان شری هایداکاندی باباجی

 جوینده‌ای خIIوش‌بخت حIIتی بIIه یکی از این چهIIار اصIIل الهی ایمIIان و

اعتماد بیابد، به مقصود می‌رسد.

 جوینده و مقصود به یکدیگر وابسته‌اند. طبیعت مرید چنین است —

 »تادویسIIمارانه پارامIIا ویاکولاتIIا«، یعIIنی در فراموشIIی او ژرف‌تIIرین

 بی‌قIIراری اسIIت. پس مریIIد در فراموشIIی آن جIIان متعIIال بی‌تIIاب

 می‌شIIود. شIIری باگIIاوان هم بIIه همان‌سIIان اسIIت. مثIIل کسIIی کIIه

 مریIدش را گم کIرده باشIد، از پی سIرمایه دل خIود می‌رود، از پی آن

 که سراسر تسلیم شده است. بار تمام مرید را بIIر دوش می‌گIIیرد. در

 شریماد باگاواتا امر روشن خداوند آمده اسIIت: »من در فرمIIان مریIIدان

 خودم هستم.« به گواهی همین قول بزرگوارانه، آن خداونIIد لیلاگIIر —

 اقیIIانوس شIIفقت — سIIرزمین کورمانچIIال را در هیمالیIIای جهIIان‌آوازه

 میدان لیلای خود کIIرد. شIIری ویشویشIIوارا در هIIر ذره جهIIان پراکنIIده

 است. او منشی متعال و زیبا را آشکار کرد، پر از شکوه و شیرینی، در

شکل یک جسم ویژه: آن آواتار بزرگ، آن گرداننده لیلا —

 — کIIه بIIه شIIفقت بی‌کIIران خIIود و بIIه نIIیروی تصIIورناپذیر لیلایش،

 موجودات معمولی مثل ما را بالا می‌کشید، ما را که بار خوی پست بر

 دوش داریم. چشم انسان طبعاً تنگ‌نگر است. چه توان دارد کIIه لیلای

 این ماهیشوارا را دریابد؟ او مرد بزرگ اسIIت، مIIرد متعIIال، آن هسIIتی

 نخسIIتین آفIIرینش انسIIانی. منش متعIIال او سراسIIر فراتIIر از گفتIIار

 معمIIول و دیIIد معمIIول اسIIت. او در همین جهIIان انسIIان‌ها زنIIدگی

 می‌کند و جسم فرسودنی‌نشدنی شری او هم مثل جسم این جهان

 است. با این همه سراسIIر بIIیرون از این جهIIان اسIIت. بIIرای سIIعادت

 جهان، شری ویشواناتا جسمی جهانی و زمیIIنی می‌پIIذیرد. و بIIاز، در
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پریچایامریت  ·  باگاوان شری هایداکاندی باباجی

 همان تن جاودان الهی که فراتر از پنج عنصر اسIIت، همیشIIه در درون

 همه موجودات زندگی می‌کند. شگفتی متعال این است کIIه تIIا امIIروز

کسی نتوانسته درباره او بگوید: »او درست همین است.«

 حقیقت اسIIتوار این اسIIت: »ایشاواسIIیام ایIIدام سIIاروام« — این

سراسر جهان جنبنده و بی‌جان، خود خانه شری باگاوان است.

mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya

»ای دانانجایا، هیچ چیز فراتر از من نیست.« — گیتا

 شری باگاوان با زبان مقدس خود گفته است: ای آرجونا! هیچ چIIیز

 فراتIIر از من نیسIIت. در من همIIه چIIیز اسIIت، و در همIIه چIIیز من

 پراکنIIده‌ام. مثIIل رشIIته در مهره‌هIIا و مهره‌هIIا بIIر رشIIته، من هم در

 سراسر آفرینش تنیIIده‌ام، در جهان‌هIIای بی‌پایIIان. یکی بIIودن مIIا بIIا او

 چنین بزرگ است و جدا نبودن ما چنین کامل، کIIه گIIویی او و مIIا یکی

 هسIIتیم. این را بIIه یقین بIIدان: مIIا تنهIIا از او هسIIتیم. همIIان خداونIIد

 ساچیداناندا، گنجینه‌ای پایان‌ناپذیر از هسIIتی و آگIIاهی و سIIعادت بIIه

 ما هم بخشیده است. برای برآمدن همه نیازهای مIIا وسIIیله سIIاخته

 است. بIIا این همIIه مIIا خرسIIند نیسIIتیم، و آرزویی سIIوزان بIIرای یIIک

 برآمدن ویژه همیشIه آزارمIان می‌دهIد. پس کتب مقIدس این را ثIابت

 می‌کنند: تا آن متعال‌تر از متعال را بIIه چشIIم نبیIIنیم، آرام نمی‌گIIیریم.

 گIIره دل مIIا، دودلی فکIIر مIIا، و بIIار خشIIک کارهIIایی کIIه شIIروتی و

 سIIمریتی امIIر کرده‌انIIد، نمی‌گذارنIIد. آرامش خIIدا، آن آرامش جIIاودان،

 تنها وقتی برای ما شدنی است که شIIری باگIIاوان خIIود آمIIاج دیIIد مIIا

شود.
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پریچایامریت  ·  باگاوان شری هایداکاندی باباجی

 برای پر کIIردن همین کمبIIود اسIIت کIIه شIIری باگIIاوان — گرداننIIده

 آشکار و ناآشکار — از شفقتی بی‌انگIIیزه فIIرود می‌آیIIد. در سIIرزمینی

 ویژه و روزگاری ویژه، در شکل مIIردی متعIIال، بهIIترین انسIIان‌ها، پیش

 چشم خود مIIا. جامعIIه جهIIان او را »آواتIIار« می‌خوانIIد و ارادت خIIود را

 ابراز می‌کند. نظم اخلاقی‌ای که او در جهان اعلام می‌کنIIد، در شIIکل

 ایمانی ویژه درمی‌آید، یعنی سامانه‌ای از رفتار که دید زمانه پشIIتیبان

 آن است. این وسیله‌ای می‌شود که موجودات بی‌شمار از آن سعادت

می‌یابند.

 آن آواتار بزرگی که می‌خواهیم از او سIIخن بگIIوییم، در میIIان مIIردم

 عادی به‌ویژه به نام »باباجی« شناخته است. از چه روزگاری و به چIIه

 شIIIیوه‌ای این ویشIIIواناتا، آن برکشIIIنده جهIIIان، لیلای خIIIود را پیش

 می‌برد؟ این را هنوز کسی تمام نتوانسIIته دریابIIد. شIIروتی می‌گویIIد:

 »ویجیاتارام آره کینا ویجانییات« — او که داننده همه است، بIIه دسIIت

کدام کس دانستنی است؟

 در سIIرزمین دلگشIIای کومIIائون، در میIIان رشIIته‌کوه‌های پIIاک و

 افسون‌گر هیمالیای مقIIدس، آشIIنایی بIIا این آواتIIار بIIزرگ دسIIت داد:

شری باگاوان »باباجی«.

 نخستین بار در نیمه دوم قرن هجدهم میلادی بود کIIه او از عشIIق

 مریدانش رفت‌وآمد در میIIان مIIردم را آغIIاز کIIرد. هرچنIIد او همیشIIه در

 جسمی از نور روان است، آنجا که مرزهIIای مکIIان و زمIIان نمی‌رسIIند

—
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 — و باز، از گزارش بعدی کارهایش چنین برمی‌آید که از حدود سال

  خود را به مIIردم عIIادی5 به لطف خود آغاز کرد که برکت دارشان1880

 هم بدهد. تا آن وقت در کومائون آوازه بسیار یافته بIIود. او را بIIه

 نام‌هIIای بسIIیار می‌پرسIIتیدند: زاهIIدی بIIزرگ، ریاضت‌کشIIی متعIIال،

 . نام‌هIایش این‌هIا7، و یوگی‌راجی دارنده هشIت سIیدی6پرهیزگار اوردواریتا

 بود: دروناچاریIا، کریپاچاریIا، هانومان‌شIیوا، تریامباکIا، پاهIاری بابIا،

 سیدا بابا و مریتیونجایا بابا. سادوها، برامانا‌ها، ریاضت‌کشان کامیاب

 و توانگر از تاپاس، و جوینIIدگان و اندیشIIمندان، همIIه بIIه یقین بIIاور

 داشتند که شری باباجی خداسIت، و این آواتIار سراسIر بIیرون از عIادت

 است. شش شکوه الهی )شادایشواریا( طبعاً در باگاوان جا دارند، و در

 این جسم شری هم نشستگاه شIIگفت همIIه نیروهIIا بIIود. بی‌شIIمار

 بار به چشم خود دیدند: مردگان به زندگی بازگشتند؛ بی‌سوادان از

 بلاغت و توان سرودن بی‌درنگ بهره‌مند شدند؛ بی‌فرزندان به پسر

 مبارک گشتند؛ مردانی گرفتار ویرانی مالی، به بIIرکت روزی و پنIIاه ایمن

 شدند؛ سراسر سپاه سیدی‌ها کنیز جویندگانی شد کIIه شIIادی الهی

 می‌خواسIIتند؛ و کسIIانی کIIه بیمIIاری آزارشIIان می‌داد و رنج سIIه‌گانه

 می‌سوزاندشIIان، تن‌درسIIتی بIIزرگ و آرامش پایIIدار یافتنIIد. جوینIIدگان

رهایی، آن مشتاقان آزادی، نه‌تنها از سراسر هند آمدند،

 بلکه از اروپا هم — کاروان‌های بسیاری از جوینIIدگان سIIرزمین‌های

 باختر — و از انجمن فراخ لاما-یوگی‌هIIای کامیIIاب تیبت. همIIه بIIه پنIIاه

 بی‌باک و بزرگوار او درآمدند و بIIه مقصIIود دل خIIود رسIIیدند. جوینIIدگان

5 darśana

6 ūrdhvaretā

7 siddhi
16



پریچایامریت  ·  باگاوان شری هایداکاندی باباجی

 بزرگ از هر مکتب و فرقه ناهمسان که بIIه پIIای آن خداونIIد کامIIل پنIIاه

 بردند، مقصودشان برآمد. سIIال‌ها در میIIدان مقIIدس لیلای »بابIIاجی«

 در هیمالیا گشتیم و بسیاری از جان‌های شIIریف را دیIIدیم. این انIIدازه

 می‌توان درباره او گفت: کتب مقدس و پورانا‌ها آن شیوه الهی زیسIIتن

 و آن هIIIوای پIIIر از شIIIکوه الهی را وصIIIف می‌کننIIIد کIIIه خداونIIIد در

 آواتارهIIایش دارد — یIIا چنIIان کIIه در سرگذشIIت خداپرسIIتانی مثIIل

 جادابارتا، لوماشا و پسران براما )ساناکا و دیگIIران( آمIIده اسIIت. او بIIه

 همان‌سان همیشIIه در آن غIIرق اسIIت، و پناه‌جویIIان خIIود را بIIا بIIرکت

دارشان مقدسش به مقصود می‌رساند.

 شخصیت بیرون از عادتش، جسم فIIراخش، آن سIIازگاری نشIIنیده

 میIIان شIIفقت و نIIیرو، و دسIIت بخشIIنده‌اش بIIه سIIوی بی‌چIIیزان و

 افتادگان — این‌ها خودبه‌خود دل جامعه انسانی را به سوی او کشید.

 از غاری نهان در کوه‌های هیمالیIIا، آن ذره کوچIIک مهIIر جهان‌رهIIان بIIه

 کرانه‌هIIای زمین پراکنIIده شIIد. شIIری دیIIواراج )اینIIدرا( بIIا همراهIIانش

 ارادت خIIود را بIIا بIIاران گIIل تقIIدیم کIIرد. شIIاه فصIIل‌ها همIIه شIIکوه و

فراوانی خود را آورد.

 مIIردان و زنIIان ثمIIره در دسIIترس نیکی‌هIIای زنIIدگی‌های بسIIیار را

 دیدند و زادن خود را بارور کردند. ریاضت‌کشان کامیاب و توانگر از تاپاس

 به برآمدن درخشان سادانای خود رسیدند و کامیIIاب شIIدند. فریIIاد زار

 دردمنIIدان و بی‌چIIیزان ثمIIر داد. لیلای شIIگفت و آسIIمانی این آواتIIار

 بIIزرگ، شIIری بابIIاجی، سراسIIر آن سIIرزمین را بIIه جنبشIIی معنIIوی

 برانگیختIIه بIIود، جنبشIIی بسIIیار بIIیرون از عIIادت و مقIIدس. زمین از
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 دارایی و دانه پر شد. جریان سIIه‌گانه راسIIتی و سIIادگی و عشIIق در

دل هر کس جوشید. اندوه و بی‌چیزی و بیماری گریختند.

 جسم او از خاک نیسIIت. خداونIIد آن درخت آرزوبIIرآور خواسIIته‌های

 مریدانش است، و این جسم رازآمیز شری لیلا را تنها برای خرسIIندی

 دوسIIتانش پذیرفتIIه اسIIت. خIIوردن و خفتن و رفت‌وآمIIد و برخاسIIتن و

 نشسIIتنش، همIIه بی‌ماننIIد هIIر چIIیز معمIIولی اسIIت. دانشIIمندان و

 جویندگان بزرگ به او نیIIایش کردنIIد: »بابIIا! چIIرا شIIری باگIIاوان شIIکل

 انسان می‌پذیرد؟« شIIری بابIIاجی ماهIIاراج بIIه لطIIف خIIود پاسIIخ داد:

 »انسان هرگز در دانش و مراقبه و یاد خدا کامیاب نمی‌شIIد، اگIIر خIIدا

 جسم انسانی نمی‌گرفت.« و چنین است که خداوند — همان ریشIIه

شفقت بی‌انگیزه — برای آسان کردن راه ما به سوی خدا،

 با آنکه بی‌شکل است، شIIکلی ویIIژه می‌پIIذیرد. تIIا زود و آسIIان بIIر

 تخت دل‌های ما بنشیند، جسمی به شکل جسم خودمIIان می‌گIIیرد.

 آن خداوند فراتر از همIIه اصIIل‌ها چIIنین می‌نمایIIد کIIه گIIویی در فرمIIان

 آن‌هاسIIت. مقصIIود همIIه کاویIIدن آن بی‌کرانIIه — طIIبیعت و خIIوی او،

 اسIIتدلال و برهIIان و ماننIIد آن — تنهIIا همین اسIIت: کIIه مIIا، هIIر کIIه

باشیم، به او پناه بریم.

 بسیار از او پرسیدند و تنها این نتیجه به دسIت آمIد: شIری »بابIا«

 ماهاراج هیچ برنامه ثابتی نداشت. هر جا که شری ماهIIاراج می‌رفت،

 خودبه‌خIIود و بی‌هیچ نشIIانه‌ای، هIIزاران مIIرد و زن گIIرد می‌آمدنIIد. بIIا

 شنیدن خبر آمدنش، کم‌یاب کسی بود که بتواند در خانIIه بمانIIد. آنجIIا

 کسIIی نمی‌توانسIIت پرسشIIی بیIIاورد. از همIIان دارشIIان او فکIIر آرام

 می‌شد. چه بسیار دانشمندان بزرگ، وزیران دولت، اصIIلاح‌گران بIIزرگ
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پریچایامریت  ·  باگاوان شری هایداکاندی باباجی

 اجتمIIاعی و خIIدمت‌گزاران میهن، و شIIاهان و نواب‌هIIا کIIه می‌آمدنIIد!

 ثمره نهایی تعلیم، خود جان سادانا، همراهی بی‌کوشIIش مقصIIود، و

 حالت برامی برام‌شناسIIان — همIIه این برتری‌هIIا در حضIIور گIIرامی او

 همیشه به یکسان در دسترس همه بIIود. همیشIIه چهIIره‌ای خنIIدان،

چشمانی

 پر از شفقت، رفتاری بزرگوار، انIIدامی لاغIIر، اشIIاره‌هایی کودکانIIه،

 یIIک کورتIIا، یIIک کلاه و یIIک دوتی — این ویژگی‌هIIای تن، سرچشIIمه

 شادی متعال برای همIIه بIIود. در خIIوراک بسIIیار کم دانIIه می‌گIIرفت و

به‌ویژه دوغ می‌نوشید.

 خدمت‌گزاران سالخورده و مهربIIان بابIIا می‌گفتنIIد کIIه در مIIاه ماگIIا،

 وقتی برف اینجا تا سه پا می‌نشیند، مIIا بایIIد بIIرای شIIری ماهIIاراج از

 خانه‌ای به خانه‌ای دوغ گIIدایی می‌کIردیم. او دوغ را چنIIان می‌نوشIIید

 که گIIویی آب اسIIت. در پس‌مانIIده او بIIویی شIIگفت بIIود، و در یIIک دو

 ساعت بIIه خIIاک سIIاده بIIدل می‌شIIد. وقIIتی مشIIتش را می‌گشIIود،

 هIIIزاران مریIIIد حاضIIIر از بIIIویی الهی سرمسIIIت می‌شIIIدند. مIIIویش

 نمی‌رویید. نمی‌خفت. اگر جامه‌ای بر او می‌انداختند می‌پوشید، و اگر

 نIIه، هرگIIز جIIامه‌ای نمی‌خواسIIت. حIIتی وقIIتی جامه‌هIIا حاضIIر بIIود،

 خودش یکی از آن‌ها را برنمی‌داشت. مریدان جامه‌هIIای بسIIیار گIIران،

 سکه و چیزهای گران‌بهIای دیگIر تقIدیم می‌کردنIد. او بIه آن‌هIا حIتی

 نگاه نمی‌کرد. گاه برای شادی مریدان، مثل کودکی ده پانزده دقیقه با

 آن چیزها بازی می‌کرد. بعد هیچ ترتیبی نمی‌داد که آن‌ها چه شوند و

چه کسی آن‌ها را ببرد. خاک و چیزهای گران‌بها
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 در چشIIم او یکی بودنIIد. دشIIمن و دوسIIت، بIIدگو و ستایشIIگر،

 گناهکار و زاهد — در نگIIاه پرشIIفقتش همIIه بIIه یکسIIان سIIزاوار مهIIر

 بودند. شری باباجی بسیارشکل در شکل زاهدی بر ما ظاهر شد. این

 آواتار بزرگ، شری باباجی، که سادگورو شد، خاک بارات را در سراسر

 جهان مبارک کرد و به سرزمین کورمانچال شIIکوهی ویIIژه بخشIIید. در

دیویا کاتامریت نوشته است:

 »خوشا، خوشا بر ساکنان کورمانچال — که شیوا را یافتید، آن زاهد

بی‌تعلق!«

 وقIIIتی حIIIتی شیشIIIا و شIIIروتی‌ها از سIIIرودن شIIIکوه او نIIIاتوان

 می‌شوند، من که »چاراناشIIریت« پسIIت هسIIتم چIIه تIIوانم نوشIIت؟

 »جو سی سو سی تاوا چارانا نامامی« — هر چه هستی، تIIو معبIIود

 من هسIIتی، خداونIIد متعIIال من. آن باگIIاوان پرشIIفقت و پرشIIکوه،

 رهاننده جهان، در شکل سادگورو در رفت‌وآمد است. جلIIوه انسIIانی و

 شفقت‌سرشIIIت او شIIIکلی شIIIیرین و مهربIIIان پذیرفتIIIه اسIIIت. آن

 نازک‌دل، آن برکشنده افتادگان، تریامباکا بابا — مثل گوهری درخشIIان

 بIIر رشIIته تسIIبیح سIIادگورو، انIIدام جدایی‌ناپIIذیر خIIود او — بIIه کIIوران

 گرفتار دنیا سIIاده‌ترین وسIIیله رسIIیدن بIIه نIIور آگIIاهی نIIو را بخشIIیده

 اسIIت، بIIه سIIاچیداناندا. امIIروز بIIانگی کIIه از هIIزاران گلIIو دربIIاره او

برمی‌خیزد این است: شری سادگورودیو جی ماهاراج چنان

 خداوند پرشفقتی است که با پناه بردن بIIه پIIای او، سراسIIر سIIفر

 زندگی به خوشی بارور می‌شود. هر انIIدازه از باورمنIIدان، از جان‌هIIای

 تسلیم‌شده شری ماهاراج که تا کنIIون دیIIده شIIده‌اند، همIIه خIIوش و

 آرام دیIIده می‌شIIوند. آن حکیم تنهIIای جهIIان‌آوازه، آن ریاضIIت‌کش کIIه

20



 خانه‌اش غاری طبیعی در کوه است، آن پرهیزگار نام‌آور و درخشان که

 زندگی خود را با ریشه‌ها و غده‌های ناخواسته مادرزمین نگIIه می‌دارد

 — تنهIIا بIIا گIIرفتن خIIاک پIIایش آن آزهIIای سIIه‌گانه نIIابود می‌شIIوند:

 این‌جهانی، آن‌جهانی و دیگرها. چنین اسIIت رهاننIIده افتادگIIان مIIا، آن

 فرزانه درخشIIان، سراسIIر فراتIIر از مکIIان و زمIIان. بIIه لطIIف او دانش و

 برکشIIIیدن پنج پوشIIIش )پانچاکوشIIIا( و شIIIش چIIIرخ )شIIIاتچاکرا(

 بی‌کوشIIش رخ می‌دهIIد. او درخشIIان‌ترین گIIوهر سIIومیرو بIIر تسIIبیح

نام‌آور سادگورو است:

شری هایداکاند-واله بابا —

در شکل خدا، در شکل گورو، خود خداست؛

یکی است در گوهر، تنها نام‌ها گوناگون‌اند.

— شری چاراناشریت

شری ساداشیواکونج
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پوشش گل بر پای شری شری بابا

م. درود بر سادگوروی مقدس. اُ

— شری چاراناشریت
yasya smaraṇa mātreṇa siddho bhavati sādhakaḥ ǀ

sadguruṁ tam ahaṁ vande haiḍākhāna vāsinam ǁ

yasya kṛpā kaṭākṣeṇa dhanyo bhavati mānavaḥ ǀ

tasya padayor ekaṁ praṇamāmi nirantaram ǁ

sadguruḥ sadguṇādhāro dhyānagamyaḥ sadāśayaḥ ǀ

satyaṁ paraṁ cidānandaṁ saṁsmarāmi hi sarvadā ǁ

 تنها یاد او جوینده را به کمال می‌رساند — آن سادگورو را، آن ساکن

 هایداکاند را، تعظیم می‌کنم. یک نگاه گوشه چشم لطفش انسان را

 رستگار می‌کند — بر پاهای او، که یگانه پناه من است، بی‌وقفه سر

 فرود می‌آورم. سادگورو بنیاد همه نیکی‌هاست، با مراقبه به دست

می‌آید، و نیتش همیشه مهربان است — آن حقیقت متعال، آن آگاهی-

سعادت را، همیشه به یاد می‌آورم.

 آنگاه که آفریIIدگار جهIIان می‌بینIIد نIIیروی آگIIاهی در آن رو بIIه کاسIIتی

  و نIادانی پیوسIته فIزونی می‌گIیرد، همIان8اسIت و تIاریکی )تامIاس(

8 tamas
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پریچایامریت  ·  پوشش گل بر پای شری شری بابا

 هستی-آگاهی-سعادت انبوه — جان جهان، آن نIIیروی متعIIال فراتIIر از

 فراتر، آن اقیانوس بی‌کIIران شIIفقت، پIIدر متعIIال، خداونIIد متعIIال — در

 شکل‌های بی‌شمار آشIIکار می‌شIIود، دارمIIا را برمی‌کشIIد و کارهIIای

 ناساز با کتب مقدس و جامعه را نابود می‌کند. باگIIاوان شIIری کریشIIنا

 همین حقیقت را در مقIIIدس‌ترین و محبIIIوب‌ترین متن خIIIود، شIIIریماد

باگاواد گیتا، با این کلمات وصف کرده است:

yadā-yadā hi dharmasya glānir bhavati bhārata ǀ

abhyutthānam adharmasya tadātmānaṁ sṛjāmyaham ǁ

paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām ǀ

dharma-saṁsthāpanārthāya sambhavāmi yuge-yuge ǁ

 ای بارات! هر گاه که دارما رو به کاستی نهد و آدارما سر برآورد، آنگاه من

 شکل خود را آشکار می‌کنم. برای رهایی نیکان، و برای نابودی بدکاران،

و برای برپا داشتن دارما، من از دوره‌ای تا دوره‌ای زاده می‌شوم.

(۸ تا ۷، بندهای ۴)گیتا، فصل 

 همین سIIخنان را گوسIIوامی شIIری تولسIIی‌داس جی چIIنین آورده

است:

jab-jab hoi dharma kī hānī, bāṛhahiṁ asura adhama abhimānī ǀ

tab-tab dhari prabhu vividha śarīrā, harahiṁ kṛpānidhi sajjana 
pīrā ǁ

 هر گاه که دارما کاستی گیرد و دیوان، پست و خودپسند، فزونی یابند،

 آنگاه خداوند، آن گنجینه شفقت، جسم‌های گوناگون می‌پذیرد و رنج

نیکان را برمی‌دارد.

 هIIر گIIاه دارمIIا رو بIIه کاسIIتی نهIIد، شIIری باگIIاوان بIIا پIIذیرفتن

 شIIIکل‌های بی‌شIIIمار بIIIر این زمین، از آفIIIرینش و جامعIIIه نگهبIIIانی
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پریچایامریت  ·  پوشش گل بر پای شری شری بابا

 می‌کنIIد. سIIعادت هIIر موجIIودی تنهIIا از راه ورزیIIدن دارمIIای خIIویش

 خواهد آمد. عزم استوار نویسندگان کتب مقدس این است:9)سوادارما(

"dharma eva hato hanti dharmo rakṣati rakṣitaḥ"

 دارما، چون نابود شود، نابود می‌کند؛ دارما، چون نگاه داشته شود، نگاه

می‌دارد.

 از این رو شری باگاوان، در شکل سامبا ساداشیوا، سراسر جهIIان

 را بر دارمای خود استوار کرد. حکیم بزرگ یاجناوالکیIIا، در شIIرح دارمIIا،

 نوشIته اسIت: »آن دارمIایی کIه بIا دارماهIای دیگIر ناشکیباسIت، در

حقیقت اصلاً دارما نیست.«

 در دیویا کاتامریت، متن همگانی‌ارج این آواتار بزرگ، وصIIفی روشIIن

یافت می‌شود:

nija-nija dharmahi sabahiṁ lagāvā ǀ sāmba sadāśiva guru bani 
āvā ǁ

هر کس را بر دارمای خویش نشاند؛ سامبا ساداشیوا آمد و گورو شد.

 آواتIIIار خداونIIIد از زمIIIانی بی‌آغIIIاز، در شIIIکل‌هایی بی‌پایIIIان، رخ

 می‌دهد. مقصود همه آواتارها برکشیدن دارما بIIوده اسIIت. اینکIIه برپIIا

 داشتن دارما و پاسداری از دارماداران چنان که باید انجIIام گIIیرد — این

 هدف اصلی است که در آواتارهIIا یIIافت می‌شIIود. چنIIان کIIه حکیمIIان

 بIIزرگ مIIا، آن حقیقت‌دانIIان و به‌خودرسIIیدگان گIIرامی، سIIتایش آواتIIار

کامل شری کریشنا را با این کلمات تقدیم کرده‌اند:

"kṛṣṇaṁ vande jagadgurum"

کریشنا را، آموزگار جهان را، تعظیم می‌کنم.

9 svadharma
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پریچایامریت  ·  پوشش گل بر پای شری شری بابا

 آموزگIIار جهIIان، تنهIIا شIIری پرابIIو، همIIان یگانIIه سIIادگوروی الهی

جسم‌پذیرفته است. مهاریشی پاتانجالی سوترای نام‌آوری دارد:

"pūrveṣām api guruḥ kālenānavacchedāt"

او گوروی پیشینیان نیز هست، زیرا زمان او را نمی‌برد.

 یعIIنی خIIدا گIIوروی نیاکIIان همIIه اسIIت، زیIIرا زمIIان از او بریIIده

 نمی‌شود. او سراسر بیرون از مرزهای زمان است؛ دست زمIIان بIIه او

 — زمانِ بزرگِ زمان — است.10نمی‌رسد، زیرا او خودِ ماهاکالا

 این حقیقIIتی همگانی‌شIIناخته اسIIت کIIه شIIری ساروِشIIوارا، آن

 معبود همگان، خود گوروست. اما وقتی آشکار شدن شری باگIIاوان در

 شIIکل گIIورو باشIIد — یعIIنی وقIIتی جامIIه جسIIم شIIری او بIIا جامIIه

 حکیمی بIIزرگ همسIIاز شIIود — آنگIIاه پنIIاه بIIردن موجIIود زنIIده بIIه

 سادگورو بسیار آسان می‌شود. موجوداتی را که بار خوی‌هIIای پسIIت

 بر دوش دارند، شری باگاوان پرشفقت گویی در اقیانوسی بی‌کIIران از

 رحمت فرو می‌برد و به مقصود می‌رساند. در میIIان نیروهIIای بی‌پایIIان

 خداوند، نیروی شفقت جایگاهی ویژه دارد. تنها آنگاه که شفقت بIIر او

 چیره می‌شود، خداوند مهربIIان بIIر زمین حIIتی بIIرای مIIردم عIIادی هم

 دیIIدنی می‌شIIود. بIIا یIIافتن دارشIIان الهی او، اقیانوسIIی از احسIIاس

 بزرگ در هر موجودی برمی‌خIیزد. از جسIم شIری الهی او، لحظIه بIه

 لحظه، جریان بی‌وقفه آن رود خجسIIته و همه‌بIIرکت‌بخش رحمت روان

 است — و در تندروی آن جریان پیوسته و بی‌آغاز هیچ نیرویی نیسIIت

 که بتواند آشIIوب یIIا سIIدی بیفکنIIد. در جسIIم شIIری الهی، کIIه همIIه

 نیروهIIIا را داراسIIIت، همIIIه نیروهIIIا بIIIه تمIIIامی حاضIIIرند. اراده آن

10 Mahākāla
25



پریچایامریت  ·  پوشش گل بر پای شری شری بابا

 ماهیشIIوارای پرشIIکوه، خIIودْ هسIIتی اوسIIت. همIIه چیزهIIای این

 آفIIرینش دوگانه‌سرشIIت پIIیروان اوینIIد. بIIه سIIوی موجIIودی کIIه آرزوی

 دارشIIIان آن خداونIIIد را دارد، همIIIه آن نیروهIIIا از هIIIر راه پشIIIتیبانی

 می‌کننIIد، و همIIه سIIدها و بازدارنIIده‌های راه ورزش جوینIIده را نIIابود

 می‌کننIIد. چنIIان کIIه دریIIافتن خداونIIد خجسIIته خجسIIته اسIIت، بIIه

 همان‌سان — این را بIIه یقین بIIدان — راه ورزش او و دارشIIان الهی او

 هم خجسته است و از همه سدها رهاست. اینجا نیازی به سIIادانای

 دشوار نیست؛ در این راه رازی نیست، و شIIمار سIIزاوار و ناسIIزاوار در

میان نمی‌آید. شری باگاوان تنها همین را می‌خواهد:

 »ای دوست عزیز من! ای همان پیکر سIIعادت من!! ای بهIIره عزیIIز

من، ای جان زنده!!!

 »ماناسIIا بIIاوا« — دل خIIود را بIIر من بنشIIان. در این نینIIدیش کIIه

 چگونه موجودی هستی؛ همان‌گونه که هستی بیا. با شتاب تمام بیا.

 امIIIروز اسIIIتوار عIIIزم کن: تنهIIIا بIIIه خIIIاطر من اسIIIت کIIIه خداونIIIد

 جاودان‌جسمِ همه ایستاده است، آن برامن که در جهان‌های بی‌پایIIان

 پراکنده است، آن پیکر جسم‌پذیرفته یوگا و تIIانترا، کIIار و ارادت و دانش

 و همه نیکی‌ها — او پیش روی ما ایستاده است، و بسIIیار نزدیIIک. او

 ایسIIتاده اسIIت. آری، تنهIIا اوسIIت؛ و تنهIIا اوسIIت کIIه امIIروز، تIIا پنIIاه

 بی‌باک خود را به ما بخشد، تا گرسIIنگی زادن پس از زادن را بنشIIاند،

 تا آن اندوه سوزان و نابردنی خرد و دل و دم و تن را آرام کنIIد، مIIا را بIIا

 هر دو دست برکت‌بخش خود فرا می‌خواند — ما بایIIد بIIرویم. عIIزم مIIا

تنها همین است.«
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 او از ماسIIت، و مIIا از اوییم. این حقیقت اسIIتوار اسIIت. این اسIIت

بانگ دهل )دیندیم گوش( آن خداوند شفقت:

»بابا ماناسا فلایگی« — بابا، آرزوی دلت برآورده خواهد شد.

 این بخشنده مانترای همه‌برآورنده کیست؟ پیش‌تIIر گفتIIه شIIد کIIه

 شری باگاوان، به لطف خود، با دارشانش هر جنبنده و بی‌جانی را بIIه

 مقصود می‌رساند و مبارک می‌کند. ای خوانندگان! بیایید یک بIIار دیگIIر

این سخن بزرگ را به یاد آوریم:

tab-tab dhari prabhu vividha śarīrā ǀ harahiṁ kṛpānidhi sajjana 
pīrā ǁ

 آنگاه خداوند، آن گنجینه شفقت، جسم‌های گوناگون می‌پذیرد و رنج

نیکان را برمی‌دارد.

 به گIIواهی همین سIIوتراها بIIود کIIه در قIIرن شIIانزدهم میلادی، در

 کورمانچال — بخشی بسIIیار گIIرامی از باراتاوارشIIا — قهرمIIان معبIIود

 این داستان ما، آن آواتIار بIزرگ باگIاوان شIری هایداکانIد-والIه بابIا، در

 شکل خداوند آرمانی یوگی‌ها ظاهر شد. چنIIان کIIه بIIه محض برآمIIدن

 خورشIIید همIIه می‌گوینIIد »این سIIوریا-نارایانIIا اسIIت«، آشIIکار شIIدن

 شری بابا هم شکل جنبشی معنIIوی بIIزرگ بIIه خIIود گIIرفت. آنIIان کIIه

 برای دارشIان آمدنIد، آنIان کIه شIری بابIا بIه آن‌هIا دارشIان داد، و آن

 مردان و زنان مبارکی که گزارش جهان‌پاک‌کننIIده آوازه او را شIIنیدند —

 همIIه در جIIان بی‌خIIود شIIدند. بIIا یIIاد کIIردن نIIامش، بIIا دیIIدن زیبIIایی

 بی‌همتای جسم شری الهی، و با شIIنیدن گفتIIار شهدآسIIا و آهنگین

 او، آن جان‌های پاک و بسیار بخت‌یار در سعادت متعال غرق شدند. بIIا

 حضور مقدس او، جریان سه‌گانه شIIفقت و آرامش و بخشIIایش از هIIر
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 سIIIو روان شIIIد — سIIIعادت جهIIIان را می‌سIIIاخت، گنIIIاه و رنج را

 می‌نشاند، و بر جویندگان رهIIایی گنجینIIه پایان‌ناپIIذیر ارادت و دانش را

می‌باراند — گاه آرام روان و گاه تند.

 این لیلای جهان‌رهان از کدام روزگار ویIIژه آغIIاز شIIد؟ گسIIترش این

 رونIIد از کIIدام سIIرزمین آمIIد و راه‌هIIای جهان‌رهIIان ورزش آن بIIه چIIه

 شیوه‌ای پیش می‌رود؟ کسی نتوانسته اسIIت گزارشIIی کامIIل از این

 حقایق بدهد. کنجکاوی طبیعی جان کوشش‌های خستگی‌ناپذیر کIIرد

 تا پاسIIخی درخIIور این پرسIIش‌ها بیابIIد، امIIا تIIا امIIروز کسIIی کامیIIاب

 نشده است، و امیدی هم به آینده نیست. چنان که پسIIر از کIIار و بIIار

 ازدواج پدر خود بی‌خبر است، این موجود هم سراسIIر نIIاتوان اسIIت از

 دانسIIIتن شIIIکوه ساداشIIIیوا. آری — تنهIIIا یIIIک راه هسIIIت: کIIIه

 ماهیشوارای پرشفقت، از لطفی بی‌انگیزه، خIIود آشIIنایی بIIاریک‌ترین

خویش را ببخشد.

 خداوند مهربان، با شنیدن کنجکاوی و فریاد زار ما موجودات درمانده

 — و با دیدن فرزندان خود که پریشIIان سIIرگردانند — حقیقIIتی بسIIیار

 نهان و ژرف را بر همه آشکار کرد. آن که ما حIIتی بIIا کوشIIش بIIزرگ و

 دشIIوار در زادن‌هIIای بی‌پایIIان از دارشIIان و دانش و عشIIقش بی‌بهIIره

 می‌مانیم — همو، برای دریافتن ما موجودات سراسIIر درمانIIده، بنIIا بIIر

سرزمین و زمان در حالی عادی آشکار می‌شود، بدین‌سان:

دوها —

لیلای گوناگون جهان را ساخت و شادی‌های هر گونه بخشید؛

چون بهره پاک خود را روی‌گردان دید، شیوا می‌آید تا آن را دریابد.

)دیویا کاتامریت، کایلاسا-کاند(
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 آن خداونIIد، بIIرای شIIادی بخشIIیدن بIIه موجIIودات رنج‌دیIIده جهIIان،

 لیلاهای دنیIIوی از گونه‌هIIای بسIIیار سIIاخته اسIIت. آن خداونIIد، چIIون

 بهره پاک خود — یعنی جان تک‌تIIک — را از خIIود روی‌گIIردان می‌بینIIد،

 هر از گاهی می‌آید تا آن را دریابد. )شری باگاوان تنها بIIرای پاسIIداری

 از دارما آواتار نمی‌گیرد، بلکه برای لطف کIIردن بIIر بهIIره خIIود، بIIر جIIان

تک‌تک، هم می‌آید.(

 او، با پاک کردن وصف‌ناپذیری خویش، آمIIاج گفتIIار مIIا می‌شIIود. آن

 جان جهان با پیکر بی‌کران، در شکل آگIIاهی‌ای سIIاکن در یIIک جسIIم

 پدیدار می‌شود. همه این کارها تنها برای آن اسIIت کIIه آن اصIIل الهی

 دیریاب را برای همه در دسترس کند. با دهان مقدس خIIود این سIIخن

را استوار کرد:

sab kahã sulabh hoũ kehi bhā̃tī ǀ yatna soi karihauṁ dina rātī ǁ

 به چه راهی برای همه آسان‌یاب شوم؟ همان کوشش را شب و روز

خواهم کرد.

 از این رو، برای آنکه همه موجودات را بIIه پنIIاه خIIود بگIIیرد، خداونIIد

 سIIه وسIIیله خطاناپIIذیر بخشIIیده اسIIت. تصIIویر )چیIIترا(، سرگذشIIت

 )چاریترا( و اندیشیدن )چینتانا( — این سه گIIوهری اسIIت کIIه خداونIIد

 ارزانی کرده است. چنان که بیان کامل شری باگاوان ناشIدنی اسIت،

 بزرگی »اندیشیدن« هم در میان سادانا‌ها متعIIال اسIIت. وسIIیله دوم

 شIIنیدن »سرگذشIIت« )چIIاریترا( اسIIت، و وسIIیله سIIوم »تصIIویر«

 )چیIIترا(. در همین سIIه وسIIیله اسIIت کIIه همIIه وسIIیله‌ها تنیده‌انIIد.

 حکیم الهی شری نارادا، در بکتی سوترای خود، یازده گونه دلبستگی

 بIIه شIIری باگIIاوان را وصIIف کIIرده اسIIت، امIIا در میIIان آن‌هIIا تصIIویر و
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 اندیشیدن را اصلی می‌شمارند. این دو — تصویر خداوند، و اندیشIIیدن

 و یاد و کیرتان نام‌های مقIIدس او — همIIه جIIا خIIود بIIه عنIIوان وسIIیله

 سادانا یافت می‌شوند. تک‌تک ذره‌های آفرینش الهی از حضور خداونIIد

 پر است. همه وسیله‌ها سودمندند؛ اما از دید آسانی و برتری هر دو،

 »وسIIIیله اندیشIIIیدن« — یعIIIنی یIIIاد نIIIام — بی‌همتاسIIIت. یIIIاد و

 اندیشیدن نام و لیلا و خانه خداوند هم سزاوار )شریا( را می‌بخشIIد و

 هم خوشایند )پریا( را. آموزگار جهان شری کریشنا این پیمان را بسته

است:

ananyāś cintayanto māṁ ye janāḥ paryupāsate ǀ

teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ yogakṣemaṁ vahāmyaham ǁ

 آن مریدانی که با دلی نابخش در من استوارند و مرا، خداوند متعال را،

 می‌پرستند و بی‌وقفه و بی‌آرزو به من می‌اندیشند — بار یافتن و نگاه

 داشتن )یوگا-کشما( آنان را که همیشه در یگانگی با من‌اند، خود بر

دوش می‌گیرم.

(۲۲، بند ۹)گیتا، فصل 

 آه، برادران! وقتی برامن متعال، باگاوان شری کریشIIنا، پشIIت سIIر آن

 اندیشIIندگان راه می‌رود و بIIار یIIافتن و نگIIاه داشتنشIIان را می‌کشIIد،

 آنگاه چه کسی می‌تواند شIIکوه »اندیشIIیدن« را بسIIراید، آن شIIهریار

 وسیله‌های خدادادی؟ بIا اندیشIیدن اسIت کIه اندیشIنده خIود گIوهر

آرزوبرآور )چینتامانی( می‌شود. این فرمان ریشی‌هاست:

sā hānis tan-mahā-chidraṁ, sā cāndha avivekatā ǀ

yan-muhūrtaṁ kṣaṇaṁ vāpi vāsudevaṁ na cintayet ǁ

 آن زیان است، آن نقص بزرگ، آن بی‌تمیزی کور — که کسی حتی برای

ساعتی یا لحظه‌ای به واسودوا نیندیشد.
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 اما قانون آفرینش این است که هر چه چIیزی گران‌بهIاتر باشIد، بIه

 دست آوردنش دشوارتر است. از این رو، بIIرای آنکIIه اندیشIIیدن در دل

 ما پایدار شود، باید به »تصویر« )چیترا( و »سرگذشت« )چاریترا( تکیIIه

 کنیم. وسیله تصویر، با دارشان الهی شکل شری او، حIIق گفت‌وگIIو و

 آشنایی با خداوند را می‌بخشد. دانش امروز در جهان تصویر پیشرفتی

 بی‌سابقه می‌کند. آنان که از ایشان تصویری می‌گیریم — چه بی‌جان

 و چه جاندار — نه‌تنها به تنشان، بلکه به چیزی از حال درونی‌شIIان در

 آن لحظه هم بسته می‌شویم؛ چنین صفحه‌های حساسIIی اکنIIون در

 دسترس اسIIت. اندیشIIیدن و تصIIویر پیونIIدی بسIIیار نزدیIIک دارنIIد: بIIا

 اندیشیدن، شکل الهی ساخته می‌شود، و بIIا دارشIIان تصIIویرِ پیکIIره،

 جریIIان اندیشIIیدن می‌جوشIIد. شIIری باگIIاوان، بIIه لطIIف خIIود، بIIا

 دارشانش سعادت موجودات را می‌ساخت. در قرن شانزدهم میلادی،

 باگاوان به نام‌هایی چنین شناخته می‌شد: شری هایداکاند-واله بابIIا،

 شیوا بابا، تریامباکا بابا، پاهاری بابا، سیدا بابا، ماهامونینIIدرا باگIIاوان و

 برامچIIIاری بابIIIا. بIIIرخی از عاشIIIقانش او را آشIIIواتاما و کریپاچاریIIIا

 می‌شمردند. در بسیاری از حلقه‌های مریدان، او را در شIIکل تIIاج‌گوهر

 سIIادگوروها، شIIری هانومIIان جی، می‌پرسIIتیدند. در بخش پایIIانی

 لیلای کورمانچIIال خIIود، نزدیIIک کIIوه کایلاسIIا، در ناحیIIه نینی‌تIIال، در

 جایی به نام هایداکاند در حدود چهارده مایلی هالدوانی، معبIIد زیبIIای

 هشت‌گوشIIه‌ای بIIرای شIIیوا بنIIا کIIرد. بIIه نIIام همIIان جIIا آوازه یIIافت.

 مریدان به آن بی‌نام، نام شری هایداکاند-واله بابا دادند. از کشIIمیر تIIا

 آسIIام کوه‌هIIای هیمالیIIا کشIIیده شIIده اسIIت، جIIایی کIIه سIIادوها و

 جان‌هIIای بIIزرگ بسIIیار می‌زینIIد؛ آنجIIا چگونIIه می‌توانسIIتیم بمIIانیم

 بی‌آنکه بابای معبودمIIان را بIIه نIIامی بازبنIIدیم؟ بIIرای مIIا — موجIIودات
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 امIIروز، بی‌بهIIره از هIIر وسIIیله — تنهIIا نIIام اسIIت کIIه یگانIIه تکیه‌گIIاه

 ماست. و چنین شد که جان‌های بزرگ و مرید شری بابا آغاز کردند آن

 بابIIای بی‌نIIام — یIIا بسIIیارنام — خIIود را بIIه نام‌هIIایی چIIون شIIری

 هایداکاند-واله بابا، شری هایدیاکاندی بابا و شری هایدیاکانی بابا یIIاد

کنند.

اکنون، برادران! شما با نام بابا آشنا شدید.
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 یوگی شری شیاماچارانا لاهیری
ماهاشایا

— به قلم شری برامچاری بابای بسیار گرامی
vividha viśva līlā racī, bhā̃ti-bhā̃ti sukha daina ǀ

aṁśa śuddha kahã vimukha lakhi, āvata śiva sudhi laina ǁ

 لیلای گوناگون جهان را ساخت و شادی‌های هر گونه بخشید؛ چون بهره

پاک خود را روی‌گردان دید، شیوا می‌آید تا آن را دریابد.

)دیویا کاتامریت(

 شری باگاوان لیلاهای بسیاری ساخت تا موجIIودات را از هIIر راه شIIاد

 کند؛ در میان آن‌ها این هم یک لیلاست — که بIIرای پاسIIداری از جIIان

 زنده، از بهره خویش، جسمی انسانی می‌پذیرد. چنان که وقتی پسر

 در وقت مقرر به خانه بازنمی‌گردد و مهر پدرانه طبیعی، پIIدر را بی‌تIIاب

 می‌کنIIد — همIIه کارهIIایش را رهIIا می‌کنIIد و در یIIاد فرزنIIدش بی‌قIرار

 می‌شود — به همان‌سان، وقIIتی جIIان زنIIده، آن بهIIره خداونIIد متعIIال

 همه، شری باگاوان را از یاد می‌برد، پIIدر جهIIان، جIIان متعIIال، خIIود بIIا

 جسم بIIه میIIان جامعIIه مIIا می‌آیIIد تIIا مIIا موجIIودات را بIIه سIIوی خIIود

بازخواند.
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 موجود در حال رحم همین پیمان را می‌بندد. سوخته از آن رنج‌های

 وصIIف‌ناپذیر و هولنIIاک، موجIIود دردمنIIد چIIنین فریIIاد بIIرمی‌آورد: »ای

خداوند!«

āhārāḥ vividhāḥ bhuktāḥ pītāś ca vividhā stanāḥ ǀ

mātaraḥ vividhāḥ dṛṣṭāḥ pitaraḥ suhṛdas tathā ǁ

yadi yonyāḥ pramucyeyaṁ tatra hṛdaye maheśvaram ǁ

 خوراک‌های گوناگون خورده‌ام — لیسیدنی و جویدنی و مکیدنی و

 نوشیدنی — و در سرگردانی میان رحم‌های بی‌شمار، شیر پستان

 مادران بسیار نوشیده‌ام؛ مادران و پدران و خویشان و دوستان را بارها

 دیده‌ام. اکنون اگر به لطف تو از این رحم هولناک و ناگذشتنی رها شوم،

آنگاه، ای ماهیشوارا! با تمام جان خود تنها تو را خواهم پرستید.

 درد ساعت زادن هم برای مادر و هم برای کودک سرچشمه رنجی

 بزرگ است؛ نویسندگان کتب مقIIدس نوشIIته‌اند کIIه در آن هنگIIام درد

 برابIIر بIIا نیش شصIIت هIIزار عقIIرب اسIIت. موجIIود — در آن لحظIIه

 اندوهگین و بی‌قرار از دردی نIIابردنی، سIIوخته از شIIعله‌های بی‌پایIIان

 — بIIا انIIدوهی ژرف شIIری باگIIاوان را، آن پنIIاه دردمنIIدان را، بIIه یIIاد

 می‌آورد. آن موجIIود سراسIIر درمانIIده و نIIاتوان، انIIدوه سIIوزان خIIود را

 برهنIIه می‌کنIIد؛ امIIا همIIان لحظIIه کIIه از آن درد تنIIد و سIIوزان رهIIایی

 می‌یابد، در چرخ بی‌پایان و دشوارگذر فریب »خانه و تن« )دِهIIا و گِهIIا(

 گرفتIIار می‌شIIود. شIIری باگIIاوان را یکسIIره از یIIاد می‌بIIرد و پرسIIتنده

 استوار جهان گذرا و انIدوه‌بخش و فناپIذیر می‌شIود — کIه شIروتی‌ها

 درباره‌اش می‌گویند »پارانگ پاشیاتی نانتاراتما«: آن موجود نIIادانی‌زده

 تنهIIا بIIه بIIیرون می‌نگIIرد، بIIه چیزهIIای بی‌جIIان و نIIاخویش؛ و از اصIIل

خویشتن، که خود پیکر شری باگاوان است، سراسر بی‌خبر می‌شود.
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 همه رقص عروسک‌ها را تماشا می‌کنند، اما کسی عروسک‌گردان

 پشت پرده را نمی‌بیند. موجود می‌کوشد نیروی بی‌کران جان متعال را

 از یاد ببرد. وقتی بهره فناناپذیر خدا — آن موجودی که طبعاً تIIوده‌ای از

 سعادت است — از نادانی و مرگ و اندوه و نیاز به رنج می‌افتد، آنگIIاه

 شری باگIاوان، مIا را جدامانIده از خIود و گم‌کIرده راه و بی‌بهIره از هIر

 کوشش خودرهانی می‌شمارد و تنهIIا از لطفی بی‌انگIIیزه مIIا را از این

 اقیانوس ناگذشتنی دنیIIا می‌رهانIIد. در آن حIIال زار، تنهIIا لطIIف شIIری

 پرابو تکیه‌گاه ماست. از این رو خود پیکر نیروی شفقت شIIری باگIIاوان

 — که چون ابر باران‌زاست — با دیدن رنج تند و اندوه نابردنی آفIIرینش

 در امروز، از احساس به لرزه آمد. همان لحظه کIIه سرشIIت پرشIIفقت

 شری باگاوان به یاد آمد، استواری در دل نشست. بIIا چشIIمانی پIIر از

اشک، او — مادر رحمت — آغاز کرد به نیایش شری باگاوان »بابا«:

 »تو نگهدارنده‌ای، بخشنده پرشفقت؛ این سرشت تازه تو نیست که

جهان نداند.

 هر گاه، ای خداوند، بلا سخت فزونی گرفت و جهان، یتیم و گنگ‌خرد،

درمانده ماند —

 بی‌درنگ شتابان آنجا آمدی، و شکل‌های راستین و زیبای بسیار از

انسان و جانور پذیرفتی.«

)شری دیویا کاتامریت(

 ای بخشنده پرشفقت! این سرشت تازه تو نیست؛ راه دیIIرین توسIIت

 — کIIه هIIر گIIاه موجIIودی گرفتIIار بیمIIاری و درد و بلا شIIود، و سراسIIر

 جهان یتیم و بی‌پناه بنماید، و خرد ناتوانی تمام خود را در گشودن هIIر

 مشIIکلی اعلام کنIIد، آنگIIاه، ای خداونIIد شIIفقت! تنهIIا تIIویی کIIه بIIا
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 شنیدن فریاد زار آن موجودات رنج‌دیIده، شIتابان می‌دوی و شIکل‌های

 راستین و زیبای بسیار از انسان یا جانور می‌پذیری. آه! مادر رحمت به

 خداوند راست می‌گوید — شری باگاوان که در فرمان لطف است، چIIه

 کاری نکرده است؟ چه شکلی نپذیرفته است؟ بIIرای آن ماهیشIIوارای

 پرشکوه هیچ چیز ناشدنی نیست. لحظه به لحظIIه، آن شIIری سIIامبا

 ساداشIIیوای همه‌تIIوان و همه‌فرمIIان تنهIIا بIIر سIIعادت موجIIودات دل

 نهاده‌اند. آن ساداشیوای شفقت‌ریشIIه، همیشIIه چشIIم‌به‌راه موجIIود

 می‌ماند. چنان که مادری تازه‌زا همیشه مIIراقب فرزنIIد خIIویش اسIIت،

 شری سامبا ساداشیوا هم مشتاقانه چشم‌به‌راه فرزندان خود است.

آن گوروی متعال با این کلمات بزرگوارانه ما را دلگرم می‌کند: »سIIاروا-

 دارمان پاریتیاجیا مام اِکام شاراناما وراجا« — همه دارماها را رها کن و

تنها بIه من پنIاه آور. این اسIت فراخIوان جIاودان آن هسIتی-آگIاهی-

 سعادت به هر موجودی: »همان‌گونه که هستی نزد من بیا؛ از تIIه دل

 چشIIم‌به‌راهت هسIIتم. ای فرزنIIد من! بIIا نگIIاهی مشIIتاق دیرگIIاهی

است که در انتظار دیدن توام.« در شری دیویا کاتامریت نوشته است:

sab kahã sulabh hoũ kehi bhā̃ti ǀ yatna soi karihahuṁ dina rātī ǁ

 به چه راهی برای همه آسان‌یاب شوم؟ همان کوشش را شب و روز

خواهم کرد.

 این راه طIIبیعی شIIری باگIIاوان اسIIت؛ بIIه سIIبب همین پیمIIان

 بزرگوارانه است که گوروی جIIاودان، شIIری بابIIاجی ماهIIاراج، امIIروز در

 دره مقدس هیمالیا در آرامشی ژرف نشسته اسIIت. هرچنIIد البتIIه در

 یIIک جIIا نمی‌مانIIد — گIIاه تنهIIا، گIIاه بIIا انبIIوهی از مIIردم — در این

 رشIIته‌کوه‌ها می‌گIIردد. این بولاناتIIا، خداونIIد یوگی‌هIIا، پیوسIIته همIIه
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 موجIIودات را بنIIا بIIر شایستگی‌شIIان ایمن و برخIIوردار می‌کنIIد. این

 خداوند یوگا که بر هر کIIاری تواناسIIت، در نهIIان جسIIم‌های بی‌شIIمار

 می‌پذیرد و بر لیلای جهان‌گستر پاسداری از عالم دل نهاده است؛ امIIا

 امروز باران لطفی بIIر یIIک تن ویIIژه فIIرو خواهIIد باریIIد. آن بخت‌یIIارترین،

 جIIوانی از بنگIIال اسIIت؛ ثIIواب گIIرد آمIIده‌اش در زنIIدگی‌های بسIIیار،

 سادانای تند و سIIخت او در زادن پس از زادن، و دانشIIش از همIIه این

 کتب مقدس و پورانا‌هIIا، ثمIIر داده اسIIت. او همIIان اسIIت کIIه در خIIود

 نIIIامش مبIIIارک اسIIIت: شIIIری شIIIیاماچارانا لاهIIIیری ماهاشIIIایا. در

 دهکIIده‌ای کوچIIک در ناحیIIه نادیIIای اسIIتان بنگIIال زاده شIIد. پIIدرش،

 شری گاورا موهان لاهیری ماهاشایا، مریدی متعال از شیوا بود؛ حتی

 معبIIدی بIIرای شIIیوا بنIIا کIIرد. مIIادر شIIری شIIیاماچارانا جی شIIری

 موکتاکشی دیوی نام داشت؛ او پرستش و آراستن شیوا را بسیار بIIه

 جا می‌آورد. شری شیاماچارانا محیطی بسیار مساعد یIIافت. در خIIود

 کاشIIی سانسIIکریت و انگلیسIIی و فارسIIی و وداهIIا را خوانIIد. جIIز

 درس‌هایش، این بخت را هم داشIت کIه در سIرزمین مقIدس کاشIی

 دارشان و همنشینی زاهدان و دانشمندان و جویندگان بزرگ و کامیاب

 را بIIه دسIIت آورد. دربIIاره شIIری لاهIIیری ماهاشIIایا، نIIوه‌اش شIIری

 آناندموهان لاهیری، لیسانس، و پاراماهانسIا شIری یوگانانIدا جی بIه

 تفصیل نوشته‌اند. خود آن یوگی‌سرآمد بسیار گIIرامی، شIIری لاهIIیری

 ماهاشایا، این ماجرای مقدس را برای مریدش شری یوکتِشIIوار گIIیری

 بازگفت. گزارشی بسIIیار سIIودمند بIIرای جوینIIدگان، اینجIIا در شIIکلی

بسیار کوتاه آورده می‌شود.
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 شری لاهیری ماهاشایا نخستین دارشان گوروی جاودان خود را در

  میلادی در دانIIا‌پور۱۸۶۱سIIی و سIIه سIIالگی یIIافت. در پIIاییز سIIال 

 )بیهار( به کار حسابداری در بخش نظامی مشغول بIIود. یIIک روز صIIبح

 سرپرست اداره او را خواند و گفت: »لاهیری! همین اکنون تلگIIرافی از

 دفتر مرکزی برای تو رسیده است؛ بایIIد بIIه رانی‌کهت )المIIوڑا( بIIروی،

 جایی که پادگانی نظامی ساخته خواهد شد.« شری لاهیری جی بIIا

 گرفتن این فرمان، یک خدمتکار با خIIود برداشIIت و بIIه سIIفر دور و دراز

 پانصد مایلی راه افتاد. این سفر سی روز از او گرفت؛ بخشی بر اسب

 و بخشی با کالسکه به پایان رسید. شری لاهیری ماهاشایا بIIا دیIIدن

سرزمین پهناور هیمالیایی رانی‌کهت بسیار شادمان شد.

 کIIIار اداری شIIIری لاهIIIیری ماهاشIIIایا چنIIIدان نبIIIود، و از این رو

 ساعت‌ها در آرامشIIی ژرف میIIان رشIIته‌کوه‌های باشIIکوه می‌گشIIت.

 این سرزمین بIIه حضIIور زاهIIدان بIIزرگ مبIIارک اسIIت؛ اینجIIا خداونIIدان

 یIIوگی بIIزرگ و شیواسIIان همیشIIه در رفت‌وآمدنIIد. بسIIیاری از چIIنین

 چیزهای نشنیده به گوش شری شیاماچارانا جی می‌رسIIید؛ و چIIنین

 شد کIIه در دل او هم این آرزو تنIIد شIIد — کIIه کIIاش من هم دارشIIان

 چنان جان بزرگی را بیابم. یک روز نیمروز شIری لاهIیری ماهاشIایا بIه

 سوی درونا‌چال می‌رفت و از جنگل‌های هراس‌انگیز و قله‌هIIای دشIIوار

 می‌گذشت، کIIه ناگهIIان از کنIIار خIIود چنIIان صIIدایی شIIنید کIIه گIIویی

 آشIIنایی او را بIIه نIIام می‌خوانIIد. امIIا ماهاشIIایا جی بIIه این کلمIIات

 اعتنایی نکرد و پیش رفت، زیرا باید پیش از شب به مقصIIد می‌رسIIید.

 سرانجام به جایی باز رسید که در یک سIIویش غارهIIای کIIوچکی هم

 پدید آمده بود. آنجا لاهIIیری جی مبIIارک — چIIه دیIIد؟ بIIر تخته‌سIIنگی
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 زاهدی با فروغی بزرگ ایستاده بود و اشاره می‌کرد که برای گفت‌وگو

 نزدیک بیاید. شری لاهیری با گرفتن دارشان او در شIIگفت مانIIد؛ تنهIIا

 در مIIوی مسIIین‌رنگش تفIIاوتی بIIود — وگرنIIه آن موجIIود بIIزرگ الهی

شکلی درست مانند خود شری لاهیری جی داشت.

 »لاهیری، آمدی!« — آن شخص زاهد چنین با لاهیری جی سIIخن

 آغاز کرد. »در این غار بیاسا. آسوده باش؛ من بودم که تو را خوانIIدم.«

 آنگاه شیاماچارانا ماهودای به غاری کوچIIک و بIIاز درآمIIد؛ درون آن غIIار

پتوهای پشمی بسیار بود و یک کاسه آب )کاماندالو( و مانند آن.

 »لاهIIیری، زادن پیشIIین خIIود را بIIه یIIاد نمی‌آوری؟ هرگIIز اینجIIا

 نزیسته‌ای؟« شری لاهیری ماهاشIIایا بIIا شIIنیدن این کلمIIات مبهIIوت

 ماند، و ترسی هم در دلش سر برآورد — که مبادا این‌ها دسته‌ای دزد

 باشند. »اینجا کسی نام و خانه و نشIان مIرا نمی‌دانIد — این کسIان

 چگونه مرا می‌شناسند؟« شری بابا باگاوان با دیIIدن آشIIفتگی شIIری

 لاهیری جی، گزارش کامل پدر و پIIدربزرگ و دیگIIران او را هم بIIازگفت.

 لاهIIیری جی بIIا شIIنیدن گIIزارش نیاکIIان خIIویش بی‌سIIخن مانIIد؛ بIIا

 احساسی خشک بر پای آن آواتار-سادگوروی بIزرگ دسIت نهIاد و بIه

 آن موجIIود بIIزرگ عIIرض کIIرد: »چIIرا این سIIخنان بیهIIوده می‌گIIویی؟«

 شری سادگوروی پرشفقت با دیدن کشمکش درونی لاهیری جی، بIIا

 دستان نیلوفری خود لمسی بIIه لاهIIیری ماهاشIIایا بخشIIید؛ و همIIان

 لحظه که دست برکت‌بخش خود را بر سر او نهIIاد، لاهIIیری دیIIد الهی

 یافت. یادهIIای فراموش‌شIIده زادن‌هIIای بی‌شIمار روشIIن شIIد و پیش

 چشمش به رقص درآمد؛ همه چیزهIIای درون آن غIIار، چیزهIIای مIIورد

 استفاده خود شری لاهیری ماهاشIIایا بIIود. اکنIIون شIIناختن آن جIIا، و
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 شناختن آن خداوند یوگی بسیار توانای زادن پیشین خودش — شIIری

 گورودیو پرشIIفقت کIIه شIIکوهی بی‌پایIIان داشIIت — هیچ وقIIتی از او

 نگرفت. با چشمانی سرمه‌کشیده به عشIق و لIبریز از اشIک، شIری

 شیاماچارانا جی بIIا گIIرفتن دارشIIان بسIIیار الهی شIIری بابIIا باگIIاوان،

 اکنون آغاز کرد خود را سراسر به مقصIIود رسIIیده بشIIمارد. بIIاز شIIری

 بابای گرامی فرمان داد: »چندی نزد من بمان. اداره بIرای تIو بIه اینجIا

 آمده است؛ تو برای اداره نیامده‌ای.« شری لاهIIیری ماهاشIIایا فرمIIان

 شری گورودیو را بر سر نهاد و پس از به پایان بIIردن کIIار لازم خIIود، بIIه

 اینجا آمد. این جا در سرچشمه رود گاگاس است، نزدیIIک درونIIا‌گیری.

 از رانی‌کهت تا درونا‌چIIال حIIدود چهIIارده مایIIل اسIIت. در آن روزگIIار راه

بسیار دشوار بود، اما اکنون سرویس منظم خودرو کار می‌کند.

 شری لاهیری ماهاشایا بIIه مریIIدان خIIود گفت کIIه در آن جIIا مIIردم

 بسIIیاری را خIIوراک می‌دادنIIد؛ هIIر خIIوراکی کIIه کسIIی در دل خIIود

 می‌خواسIIIت بخIIIورد، همIIIان را می‌یIIIافت — بIIIا این همIIIه کسIIIی

 نمی‌توانست بگوید خوراک از کجا می‌آید. آنجا هیچ گونه آشIIپزخانه‌ای

 نبود. برای شری لاهیری ماهاشایا ظرفی کوچIIک در گوشIIه‌ای از غIIار

 شری بابا می‌نشست؛ وقتی شری لاهیری ماهاشIIایا بIIرای دارشIIان

 شری گورودیو می‌آمد، شری باباجی با اشاره‌ای به او فرمIIان می‌داد:

 »این خوراک برای توست؛ بخIIور.« چنIIد روزی این فرمIIان ادامIIه یIIافت.

 یک روز، وقIIتی شIIری لاهIIیری ماهاشIIایا بIIه ظIIرف رسIIید، از دیIIدنش

 شگفت‌زده شد — زیIIرا هIIر روز ماهاشIIایا جی پIIوری و حلIIوا و کهIIیر و

 دال-بهات و دیگر خوراک‌های دلخواه می‌یافت؛ اما امروز، این چIIه بIIود؟

 ظرف پر از روغن کرچک بود. »نکند این از بی‌احتیIIاطی کسIIی رخ داده
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 باشد؟« لاهیری جی در همین اندیشه گرفتار بود کIIه ناگهIIان صIIدایی

 آمد. شری بابا خطاب به شری لاهیری ماهاشایا بIIا لحIIنی تIIیز فرمIIان

 داد: »شیاماچارانا، به چه می‌نگری؟ این تنها برای توست؛ سر بکش.

 امروز ساعت خوشی است؛ همین امIIروز بIIه تIIو یوگIIا-دیکشIIا خIIواهم

 داد.« لاهIIIیری ماهاشIIIایا بی‌هیچ درنگی آن روغن را نوشIIIید؛ آنگIIIاه

 شری بابا فرمان داد: »لاهیری، به کنار رود برو.« لاهیری جی آهسIIته

 به لب رود آمIد؛ از نوشIیدن روغن کرچIک چنIان اسIهال و اسIتفراغی

 گIIرفت کIIه نزدیIIک بIIه مIIرده شIIد. آنجIIا بIIر کنIIار رود گاگIIاس در حIIالی

 نیمه‌هوشیار افتاد، با این همه کمترین نشانی از اندوه دل نداشت. به

 نیرویی که از شIIری گورودیIIوی توانIIا در او دمیIIده شIIده بIIود، سIIرمای

 بسIIیار سIIخت هیمالیIIا و نIIاتوانی هولنIIاک تن خIIود را شIIادمانه تIIاب

 می‌آورد — در موجIIودی کIIه لطIIف زنIIده‌اش کIIرده باشIIد، هIIر تIIوانی

خودبه‌خود می‌آید.

 نیمه‌شب، ناگهان کسی نزد شIIری لاهIIیری جی آمIIد؛ این بزرگIIوار

 مریدی از شری بابIIا بIIود کIIه هشIIت سIIیدی داشIIت. بی‌درنIIگ آمIIد و

 شIIری شIIیاماچارانا جی را بIIه شIIتاب از آب بIIیرون کشIIید و جIIامه‌ای

 خشک به او پوشاند؛ آن موجود بزرگ شری لاهیری جی را با خود برد

 و گفت: »شری گورودیو چشم‌به‌راه توست، پس زود بیا.« چون شIIری

 لاهIIیری ماهاشIIایا و آن گIIورو-بIIرادر هIIر دو در راه می‌رفتنIIد، شIIری

 شیاماچارانا جی با شگفتی گفت: »آفتاب برآمده است؟ این چه نوری

 است؟« گورو-برادر پاسخ داد: »هنوز شب ژرف است. این نIIور کIIاخی

 زرین است. شری گورودیو از شکوه بی‌پایان یوگایی خود، این کاخ زیبIIا

 و دلربای زرین را برای تو ساخته است.« لاهیری ماهاشایا با دیIIدن آن
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 بنای زیبای گوهرنشان افسون شد. به کاخ درآمد و دید که پر از باغ‌هIIا

 و برکه‌ها و چاه‌های زیبا و هر گونIIه آرایش و شIIکوه شIIاهانه اسIIت؛ و

 در همان کاخ الهی، بر تختی بسیار درخشان، شری گورودیو نشسته

 بود. نور درهم‌آمیخته گوهرهای گوناگون بسIIیار زیبIIا و شIIادی‌افزا بIIود.

مریدان بسیاری آنجا حاضر بودند که چند تن از ایشان به مرتبه سIIیدا-

 سیدِشوارا رسیده بودند؛ بسیاری در ارادت عشق‌نشان آرمانی بودند.

 بزرگان قربانی‌گزار استادان بزرگ آیین‌های ودایی یاجنا و هاوانا و مانند

 آن بودنIIد؛ آنجIIا هIIر روز، در حضIIور خداونIIد، بامIIداد و شIIامگاه، قربIIانی

 تقدیم می‌شد. برای آن هستی-قربIIانی، باگIIاوان شIIری هایدیاکانIIدی

 بابا، قربانی بسیار عزیز بود؛ او هم در یاجنIIا نشسIIته بIIود. در یاجنIIای

 شری گورودیو، به جای روغن، بیشتر آب به کار می‌رفت — آب-قربانی

 )جIIال هIIاوان( او همIIه جIIا در کومIIائون نIIام‌آور اسIIت. )حIIتی امIIروز

 موجودات بخت‌یاری می‌زیند که بIIا چشIIم خIIود آب-قربIIانی شIIری بابIIا

 باگاوان را دیده‌اند.( در میIIان این بزرگIIان برجسIIته، شIIری شIIیاماچارانا

 جی هم بIIIه شIIIری گورودیIIIو تعظیم کIIIرد و نشسIIIت. ساداشIIIیوای

 سIIادگورو، بIIه لطIIف خIIود، بIIه او یوگIIا-دیکشIIا داد. اصIIل دیکشIIا رازی

 متعال است؛ این پیوند تصورناپذیر میان شری گورودیو و مرید، کIIار قلم

 و گفتار نیست. شIIری شIIیاماچارانا لاهIIیری ماهاشIIایای گIIرامی، کIIه

 امروز به کامل رسید، خود کامل شد. با ایمان و شفقت بسیار بر پIIای

 شری گورودیو نیایش کرد: »ای خداوند! اکنون این فرمان را به من بIIده

 — کIIه همیشIIه تنهIIا در خIIدمت تIIو بمIIانم.« شIIری »بابIIا« بIIا چهIIره

 نیلIIوفری خنIIدان گفت: »شIIیاماچارانا، تIIو بایIIد بIIه خانIIه بIIروی؛ ازدواج

 کرده‌ای، پس سادانای خود را در همIIان آیین خIIانه‌داری بIIه جIIا آور. در

 جامعه به شکل آموزگار یوگا بمان؛ موجودات گریزان از سIIادانا را بIIه آن
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 مرید کن.« لاهیری جی با شنیدن این سخنان از دهان شری گورودیIIو

 بسیار افسرده و پریشان شIIد؛ شIIری باگIIاوان بIIا دیIIدن حIIال او کIIه از

 جدایی اندوهگین بود، برکت کمال در یوگا بIIه او بخشIIید و این عطIIا را

 داد: »لاهیری! هر گاه مرا بخوانی، نزد تIIو خIIواهم آمIIد.« بIIا این عطIIا،

 جوینIIده تIIازه شIIری شIIیاماچارانا دلگIIرمی بسIIیار یIIافت؛ و شIIری

 شیاماچارانا ماهاشایا با تعظیم پیاپی بIIه خIIاک، از آن جIIا راه افتIIاد. بIIا

 دستان بر هم نهاده و چشمانی پر از اشک، درد هولنIIاک و دل‌شIIکافِ

 جدایی را تاب آورد و با تقدیم درود فروتنانه و از ته دل خIIود بIIه خداونIIد

 دلش — به شری گورودیو، به حلقه مریدان، و به آن مقدس‌ترین شIIاه

کوه‌ها، هیمالیا — از آنجا رفت.

 شIIIری لاهIIIیری ماهاشIIIایا پس از تIIIرک رانی‌کهت، بIIIه مرادآبIIIاد

 )ناحیه‌ای در اوتIIار پIIرادش( آمIIد تIIا بIIرخی از دوسIIتانش را ببینIIد. آنجIIا

 کسانی می‌گفتند کIه اکنIون در جهIان هیچ موجIود کامیIابی نیسIت،

 هیچ شکل جسIIم‌پذیرفته‌ای از شIIری باگIIاوان. لاهIIیری ماهاشIIایا این

 سخنان را تاب نیIIاورد؛ بIIه آقایIIان حاضIIر اسIIتوار گفت: »این بIIاور شIIما

 نادرست است؛ حتی امروز هم کامیابان )سIIیداها( بIIر همین زمین در

 رفت‌وآمدند.« آن مردم آغاز کردند به اصرار بIIر شIIری شIIیاماچارانا جی

 که دارشان چنان موجود بزرگی را به آنان ببخشد. شری ماهاشایا بIIه

 آنان گفت: »جایی خلوت به من نشان دهید.« شری شیاماچارانا جی

 در اتاقی تنها نشست و بر گوروی توانا و جاودان خود مراقبه کرد، و به

 لطIIف او شIIری بابIIا باگIIاوان پدیIIدار شIIد. همIIه انجمن حاضIIر در آنجIIا

 دارشان الهی شری بابا را گرفتند و بر پIIای مقدسIIش دسIIت نهادنIIد؛

 پراسادی هم تقدیم شد و همه بزرگان از آن خوردند. همه با دیدن این
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 رویداد شگفت‌زده شدند و آغاز کردند بIIه سIIتایش شIIری شIIیاماچارانا

 جی؛ اما این رفتار شری بابا را خوش نیامد. گفت: »شیاماچارانا، عطIIا

 به تو داده نشد کIIه این لیلا را بنمIIایی؛ مIIرا بیهIIوده خوانIIده‌ای. اکنIIون

 دیگر به خواندن تو نخواهم آمد؛ هر گاه صلاح دیدم، خود نزد تو خواهم

 آمIIد.« لاهIIیری جی از این رویIIداد انIIدوهی بی‌کIIران احسIIاس کIIرد، و

 دوسIIتانش هم دردمنIIد شIIدند کIIه بIIه سIIبب آنIIان بIIود کIIه شIIری

شیاماچارانا جی به این اندوه افتاد.

 پس از دارشIIان گIIورو، شIIیاماچارانا تنهIIا در آیین خIIانه‌داری مانIIد؛

 موجIIIودات بی‌شIIIماری را بIIIر راه راسIIIتی نشIIIاند. در ساتسIIIانگ او

 جویندگان هندو و مسلمان و مسیحی هم بودنIIد. یوگانانIIدا جی بIIرای

 گستردن »کریا یوگا« در آمریکا بسیار کوشیده اسIIت. در هنIIد هم، در

 چند استان، پیروان و جویندگان شری شIIیاماچارانا لاهIIیری جی یIIافت

می‌شوند.

 شری شیاماچارانا لاهیری زاهدی نام‌آور در روزگار خود بود؛ بIIه نIIام

 »بابای کاشی« هم آوازه داشIIت. در ساتسIIانگ او مردمIIان برجسIIته

 بسIIیاری بودنIIد. بزرگ‌تIIرین شIIگفتی روزی بIIه مIIردم دسIIت داد کIIه

 یوگی‌راج جهان‌آوازه کاشی، شری تایلانگا سوامی، با حلقه برجسIIته

 مریدان خود نشسته بود؛ در همان هنگIIام شIIری شIIیاماچارانا جی بIIا

 دوتی و کورتا برای دارشIIان سIIوامی آمIIد. تایلانگIIا سIIوامی بIIه محض

 دیدن ماهاشIایا جی برخاسIت و ایسIتاد، لاهIیری ماهاشIایا را بIا ارج

 بسیار به سینه خود فشIIرد و بIIر جایگIIاه خIIود نشIIاند. وقIIتی لاهIIیری

 ماهاشIIایا رفتIIه بIIود، جمIIاعت مریIIدان از شIIری تایلانگIIا سIIوامی جی

 پرسIIیدند: »چIIرا بIIه یIIک خIIانه‌دار، یIIک بهره‌منIIد از دنیIIا، این‌همIIه ارج
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 نهادی؟« شری تایلانگا سوامی با کلمIIاتی سIIنگین گفت: »آن حIIالی

 که جوینده برای رسیدن به آن باید حتی لنIIگ خIIود را هم رهIIا کنIIد —

آن حال را، به لطف شری گورو، این خانه‌دار داراست.«

 یک روز در کاشی، شری لاهیری ماهاشایا در مراقبه نشسIIته بIIود

 که ناگهان، شری رام‌گوپال را با خود برداشIIت و بIIه گIIات داشاشIIوامد

 رسید. آنجا یک شری ماتاجی هم حاضر بود که او را خواهر شری بابIIا

 می‌خواندند. همه به شری بابا باگاوان بIIه خIIاک تعظیم کردنIIد. شIIری

 بابا فرمان داد: »اکنون این جسم را رها خواهم کرد.« همه مریدان بIIه

 باگاوان نیایش کردند: »برای تو نگاه داشتن جسم و افکندن آن هIIر دو

 یکسان است — پس آن را نگاه دار.« خداونIIد پرشIIفقت از این نیIIایش

 ژرف به جنبش آمد و فرمان رسید: »چنین باد.« بخت بزرگ ماست که

 شری بابا در همان جسم در میان ما می‌زید؛ بIIه رحمت بی‌انگIIیزه او،

ما همه موجودات لحظه به لحظه در پناهیم.

 شری شیاماچارانا لاهیری ماهاشایای گرامی همین را به جمIIاعت

 جویندگان گفت: »از راه مراقبه، تجربه بی‌واسطه را بچش، و همیشIIه

برای دریافتن شری باگاوان آماده بمان.«
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— به قلم شری برامچاری بابای بسیار گرامی
na sukhaṁ devarājasya na sukhaṁ cakravartinaḥ ǀ

yat sukhaṁ vītarāgasya muner ekānta vāsinaḥ ǁ

 آن شادی که حکیمان بی‌آز و تنهانشین می‌یابند — آن شادی حتی از

دسترس دیوَراج ایندرا و شهریار جهان )چاکراوارتی( هم بیرون است.

 آن بی‌تعلIIق متعIIال، آن سIIیدای سIIیداها، آن جIIان بIIزرگ جهIIان‌معبود

 شری شری سومواری بابا — نIIامش شIIری پاراماننIIدا جی برامچIIاری

 بود. هر دوشنبه در آشرام او بانداره بزرگی )خوراک دادن به مهمانIIان(

 برپا می‌شد، و از این رو در میان مردم عادی بIIه نIIام شIIری سIIومواری

 بابIIا )»بابIIای دوشIIنبه«( آوازه یIIافت. زادگIIاهش جIIایی بIIه نIIام پیIIڈ

 دادَن‌خان بود، در ناحیه راوال از استان پنجاب. در تباری بسIIیار شIIریف

 از برامانان ساراسواتا فرود آمد. از قرائن چنین برمی‌آیIIد کIIه آمIIوزش او

 در کتب مقدس تنها در حد معمول بوده اسIIت. شIIری بابIIا ماهIIاراج در

 همان کودکی خانه را رها کرد و چون بی‌تعلقی رها از هر اندیشIIه، در

 همه زیارتگاه‌ها گشت. گفتارش بسیار شیرین بIIود. شIIری سIIومواری

 بابا گاهی از سر عشق مریدان و نزدیکان خود را »سIIالا« می‌خوانIIد و

 سرزنش می‌کرد؛ و مریIIدان همیشIIه آرزو داشIIتند کIIه بابIIا آنIIان را هم
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 سرزنش کند. در آشرام‌های مقدس او این ویژگی بود که آنجIIا کسIIی

 نمی‌توانسIIت بی‌رعIIایت ادب بمانIIد. تعلیم پIIیروی از دارمIIای وارنIIا و

 آشIIراما را می‌داد. سرشIIتی بسIIیار بزرگIIوار داشIIت؛ در آن پIIیروی از

 دارمای وارناشراما کمترین نشانی از تنگ‌نظری نبود. شری سIIومواری

 بابا تصویر فIIروزان »سIIاروا-بوتIIا-هیتIIه راتIIاه« بIIود ]همیشIIه دل‌سIIپرده

 سIIعادت همIIه موجIIودات[. در آشIIرام‌های او همIIه جانIIداران همیشIIه

 شادی می‌یافتند. کامیابان و جویندگان و موجودات دردمند و کنجکIIاو از

 دور و نزدیک به پناه او می‌آمدند. بIIا آشIIنا شIIدن بIIا دارایی بIIزرگ او در

 یوگIIا، خIIود را مبIIارک می‌شIIمردند. بIIه لطIIف شIIری سIIومواری بابIIای

 گرامی، برکشیدن معنIIوی موجIIودات بی‌گمIIان رخ می‌داد؛ و همIIراه بIIا

 آن، امیIIدهای کسIIانی هم کIIه آرزوی شIIادی دنیIIوی داشIIتند بIIرآورده

 می‌شد. همه موجودات را با خوراک خرسIIند می‌کIIرد. انسIIان و گIIاو و

 میمون و ماهی و دیگر جانداران، که هزار هزار گرد می‌آمدنIIد — همIIه

 را باباجی با مهری بIIزرگ خوراک‌هIIای زیبIIا و خوشIIمزه می‌داد. شIIری

 بابا حتی مسائل دشوار و گره‌خورده و مورد اختلاف یوگIIا و دانش را بIIا

 سادگی بسیار شرح می‌داد. شری باباجی با گفتIIار سIIخن می‌گفت،

 اما موضIIوعی را کIIه می‌خواسIIت بفهمانIIد، دانش کامIIل آن موضIIوع را

 دل‌به‌دل الهام می‌کرد و می‌بخشید. با دیدار برخی از بزرگIIانی کIIه بIIه

 همنشینی شری ماهاراج جی رسیده بودند، همه این نکته‌ها به‌ویIIژه

تأیید شد.

 میدان لیلا و میدان سادانای شری سIIومواری بابIIا به‌ویIIژه نارمIIادا و

 هیمالیIIا بIIود. در ناحیIIه نینی‌تIIال از اسIIتان کومIIائون زیارتگIIاه بIIزرگ و

 نIIام‌آوری هسIIت بIIه نIIام »پادمIIاوری« )پIIادام‌پوری(. در این سIIرزمین
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 مقدس سال‌ها زیست؛ آن جا در آن ناحیIIه سIIوزانگاهی بIIزرگ و پIIر از

 آگIIاهی اسIIت. اینجIIا هم منظIIره‌ای شIIگفت‌زیبا از تریIIوِنی سIIانگام

 )پیوستگاه سه جریIان( هسIت. زاهIد و اصIلاح‌گر جهIان‌آوازه سIوامی

 شری ویوکاناندا جی به اینجا آمد؛ از تقدس و زیبایی و دارشان مبIIارک

 بزرگان معنوی این جا، بسیار شادمان شد. یک بIIار زاهIIد نIIام‌آور هنIIد،

 پاگال شری هارناتا، هم به آشرام پادماوری آمد؛ مردم حاضر در آشرام

 بIIا دیIIدن حIIال شIIگفت این جIIان بIIزرگ مسIIت عشIIق، او را ریشIIخند

 کردند. شری بابا خطاب به همه گفت: »این یک زاهIIد اسIIت — شIIما

 نمی‌دانید — روزی زاهدی بزرگ خواهد شد.« همه مریدان عاشIIق بIIا

 شIIنیدن فرمIIان شIIری بابIIاجی گIIرامی، آغIIاز کردنIIد شIIری هارناتIIا را

گرامی بدارند.

 شری سومواری بابا زاهدی سراسر آرمIIانی بIIود. برنامIIه روزانه‌اش

 چیزی بود که جویندگان بایIد از آن پIیروی کننIد. سIاندهیای سIه‌بار در

 روز، پرستش شیوا، و هاوانا-یاجنا هر روز در آشIIرام برپIIا می‌شIIد. هIIر

 جIIا کIIه بابIIاجی چنIIدی می‌مانIIد، آنجIIا هم شIIری شIIیوالینگایی بنIIا

 می‌کرد. این موجود بزرگ و سراسر بی‌تعلق، در آرزوی سIIعادت همIIه

 موجودات، این سرزمین را بIIه حضIIور خIIود می‌آراسIIت. بIIا همنشIIینی

 مقIIدس و تعلیم سIIاده و آسIIان‌یابش، موجIIودات سIIرزمین‌های بسIIیار

 آغIIاز کردنIIد زادن خIIود را بIIارور کننIIد. مریIIدان بارهIIا از باگIIاوان شIIری

 هایدیاکانIIدی می‌پرسIIیدند: »شIIری سIIومواری بابIIا چگونIIه زاهIIدی

 اسIIت؟« شIIری هایدیاکانIIدی بابIIا می‌گفت: »چIIنین زاهIIدی امIIروز در

 جهان کم‌یاب است؛ او پرهیزگاری )برامچاری( بی‌همتاسIIت.« این هم

 دیده شد که شری سومواری بابا ماهاراج حدود چهIIل پنجIIاه سIIال در
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 کورمانچال زیست، با این همه دارشان هیچ زنی را نگرفت. در سراسر

 عمIIر خIIود نگIIاه بIIه زن نکIIرد؛ این پیمIIان بIIزرگ بIIا خIIود دم زنIIدگی‌اش

 همراه بود. شری سومواری بابا شIIری هایدیاکانIIدی باگIIاوان را بسIIیار

 گرامی می‌داشت. در میان جمIاعت دانشIمندان و جوینIدگان این بIاور

 هست که او مریدی از باگاوان شری هایدیاکاندی بود. وقتی کسی از

 او می‌پرسIIید »شIIری هایدیاکانIIدی بابIIا کیسIIت؟«، بIIا شIIوری بIIزرگ

 می‌گفت: »آه! او خداست. چنین سیدایی در سه جهان نیست« — و

 چیزهای نهان بسیار دیگر درباره باگاوان شری هایدیاکانIIدی می‌گفت،

با گلویی گرفته از احساس.

ب جی را دیIIدم،  من یک بار در نینی‌تIIال بIIودم. آنجIIا شIIری هIIیراوالّا

 جوینده‌ای که دارشان شری سومواری بابا را یافته بود؛ او این داستان

 بسIIیار رازآمIIیز را بIIازگفت. شIIری سIIومواری بابIIا بIIه جوینIIدگان عIIادی

 می‌گفت که حتی یک لقمه از خوراک یک خانه‌دار که به شIIکم شIIری

 هایدیاکاندی بابا برود — آن خانه‌دار مبارک را حتی انجمن خIIدایان هم

 می‌ستایند. به آن جویندگانی که احساسIIی ویIIژه داشIIتند و سراسIIر

 تسلیم شIIری سIIومواری بابIIا بودنIIد، چIIنین می‌گفت: »آه! گانگIIا روان

 است؛ هر بهIIره‌ای کIIه تIIوانی بIIبر.« این رود آسIIمانی پاک‌کننIIده سIIه

 جهان، هIIر شIIادی را می‌بخشIIد. و بIIه آن جوینIIدگانی کIIه در بIIالاترین

 حIIال بودنIIد، شIIری ماهIIاراج چIIنین می‌گفت: »آه! سIIخن مIIرا بIIاور

 می‌کنیIIد؟« همIIه مریIIدان حاضIIر بIIا دسIIتان بIIر هم نهIIاده نیIIایش

 می‌کردند: »خداونIIدا! فرمIIان بIIده!« شIIری سIIومواری بابIIا بIIا کلمIIاتی

 سنگین و نرم می‌گفت: »آه! همه خIIدایان آفIIرینش بIIا دسIIتان بIIر هم

 نهIIاده بIIه او تعظیم می‌کننIIد.« وقIIتی آن دو موجIIود بIIزرگ بIIه هم
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 می‌رسیدند، منظره‌ای چون پیوستگاه گانگا و یامونا پدیIIد می‌آمIIد. زود

 جویندگان دارشان بسیاری آنجا می‌آمدند. بسیاری از بزرگان آن روزگار

 می‌گوینIIد کIIه بIIر جایگIIاه شIIری سIIومواری بابIIا، جIIز باگIIاوان شIIری

 هایدیاکاندی، هرگز بزرگ دیگری را ننشسته دیدنIIد. شIIری سIIومواری

 بابا آگاه می‌شد که بابای هایداکاند-والIIه دارد بIIه اینجIIا می‌رسIIد؛ و از

 این رو شتابان از جایگاه خود برمی‌خاسIIت و مسIIافتی پیش می‌رفت.

 بر پای باگاوان شری هایدیاکانIIدی دسIIت می‌نهIIاد، و پس از تعظیم او

 را بIIا ارج بسIIیار بIIر جایگIIاه خIIود می‌نشIIاند. از دارشIIان‌های الهی آن

 هنگIIام، همIIه انجمن از سIIعادت بی‌خIIود می‌شIIدند. یIIک بIIار باگIIاوان

 شری هایدیاکانIIدی، سIIاعت دوازده در دل شIIب، از شIIری سIIومواری

 بابا شیر تازه و خام گاو خواسIIت. شIIری سIIومواری بابIIا مریIIدی را بIIه

 دهکده‌ای در سه مIIایلی فرسIIتاد، جIIایی کIIه در خانIIه برامIIانی گIIاوی

 شیرده بود. آن خانواده بIIه دلیلی شIIیر گIIاو را ندوشIIیده بودنIIد. وقIIتی

 فرسIIتاده سIIومواری بابIIا رسIIید، آن مIIردم از این مIIاجرا آگIIاه شIIدند.

 شIIتابان شIIیر آن گIIاو را دوشIIیدند و بIIه آن مIIرد دادنIIد. وقIIتی شIIری

 سومواری بابا شیر را آورد، باگاوان شری هایدیاکاندی با چشIIمانی پIIر

 از اشک و صدایی گرفته از احساس، آغاز کرد به سIIتایش شIIکوه‌های

بی‌کران یوگایی سومواری بابا.

 مریدان شری سومواری بابای گرامی این ایمان استوار را دارند: که

 شری بابا حتی توانای ساختن آفرینشی دیگر است. داستانی هم در

 میIIان مریIIدان چIIنین رایج اسIIت. وکیلی از نینی‌تIIال مریIIدی متعIIال از

 ماهIIاراج بIIود. بIIرای دارشIIان شIIری سIIومواری بابIIا بارهIIا بIIه آشIIرام

 پادمIIاوری می‌آمIIد. بIIرای دارشIIان شIIری بابIIا اسIIبی برداشIIت و از
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 نینی‌تال به سوی پادماوری راه افتاد؛ در راه به سبب بIIاران ناچIIار شIIد

 بایستد، و چنین شد که در آن جنگل هراس‌انگIIیز شIIب فIIرا رسIIید. در

 این جاها درندگان بسیاری می‌زینIIد — بIIبر و خIIرس و ماننIIد آن. شIIب

 تاریک و بیم از دست دادن خود جان — این دو، شب و بیم بIIا هم، دل

 وکیل را شکستند. در پریشIIانی بIIزرگ آغIIاز کIIرد بIIه یIIاد کIIردن شIIری

 گوروی خIIود، سIIومواری بابIIا، آن دارنIIده نIIیروی تصIIورناپذیر. ناگهIIان —

 وکیل چه می‌بیند؟ روستایی‌ای نزدیIIک او آمIIد و در دسIIتش مشIIعلی

 فروزان از چوب کاج بود. با اصرار و ارج، اسIIب و وکیIIل را بIIه خانIIه خIIود

 برد. حدود یIIک مایIIل از آنجIIا چشIIمه‌ای کوچIIک بIIا آبی زلال بIIود. آنجIIا

 خانه‌ای دو طبقه ایستاده بود، بسIIیار پIIاکیزه و مIIرتب؛ در بخش پIIایین

 خانه اسب را بست و در طبقه بالا برای وکیل جایگاهی گسترد. آنگIIاه

 بر خوراک اصرار آغاز کرد. وکیل از سر تنبلی خودداری می‌کIIرد، امIIا آن

 مرد یک بار هم خودداری او را نپذیرفت. سرانجام وکیل خIIوراک خIIود را

 آمIIاده کIIرد و پس از خIIوردن پراسIIاد، آن شIIب آنجIIا آسIIود. بامIIداد زود

 همان روستایی باز آمد و وکیل را همراه با اسب بر همان راه گذاشت.

 وقتی وکیل بامداد زود به آشرام پادماوری درآمد، همه مIIردم حاضIIر در

 شگفتی بزرگ فرو رفتند؛ همIIه از او پرسIIیدند: »چگونIIه این‌قIIدر زود از

 نینی‌تال آمدی؟« وکیل تمام داستان را بازگفت، اما مردم بIIاور نکردنIIد.

 بIIر همIIه روشIIن بIIود کIIه در این ناحیIIه، تIIا پنج مایIIل از هIIر سIIو، نIIه

 دهکده‌ای هست و نه خانه‌ای. وکیل برای زدودن شک دل خود و دیگر

 مریدان، دو سه تن را با خود برداشت و به آن سIIو رفت؛ مسIIافت‌های

 بسیار دراز و زمانی بسیار دراز جستند، اما همه کوشش بیهIIوده بIIود.

 سبب راستین این بود: آن رویداد سراسر مهر شری بابا به مریIIد خIIود
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 بود. تنها ذره‌ای کوچک و ناچیز از نیروی بزرگ تصورناپذیر او بود. بر پIIای

مقدس و پرشفقتش، تعظیم ما بارها و بارها.

سومواری زاهد فرزانگی است؛ پادماپوری خانه خود اوست.

در دوره کالی تو چون بیشما هستی؛ پارامانندا نام توست.

در پادماپوری، چون نیلوفر، بی‌آنکه دنیا آلوده‌اش کند می‌زید؛

در جسم پر از آگاهی-سعادتش هرگز آشوبی راه نمی‌یابد.

— »شری چاراناشریت«
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 نیایش پایانی — شری‌مان‌مونیندرا
سوکتا

م. درود بر سادگوروی مقدس. اُ

شری دیویا کاتامریت — سرود ستایش خداوند فرخنده حکیمان

kailāsa girivare ramye nivasantaṁ suśāntibhiḥ ǀ

taṁ muniṁ satataṁ vande sadā kāruṇya rūpiṇam ǁ ۱ ǁ

 بر بلندی زیبای کوه کایلاسا آرام گرفته است، در آرامشی کامل. آن

۱حکیم را که همیشه خود پیکر مهر است، بارها و بارها تعظیم می‌کنم. 

yasya smaraṇa mātreṇa siddho bhavati sādhakaḥ ǀ

sadguruṁ tam ahaṁ vande haiḍākhaṇḍa vāsinam ǁ ۲ ǁ

 تنها یاد او جوینده را به کمال می‌رساند. آن سادگورو را، آن ساکن

۲هایداکاند را، تعظیم می‌کنم. 

yasya kṛpā kaṭākṣeṇa dhanyo bhavati mānavaḥ ǀ

tasya pādayor ekaṁ praṇamāmi nirantaram ǁ ۳ ǁ

 یک نگاه گوشه چشم او انسان را رستگار می‌کند. بر پاهای او، که یگانه

۳پناه من است، همیشه سر فرود می‌آورم. 

komalaṁ hṛdayaṁ yasya komalaṁ yasya bhāṣaṇam ǀ

daṇḍo'pi komalo yasya komalāṅgaṁ namāmyaham ǁ ۴ ǁ
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 دلش نرم است، گفتارش نرم است، و حتی چوب تنبیهش نرم است. آن

۴نرم‌پیکر را تعظیم می‌کنم. 

dṛṣṭiṁ dayāmayīṁ kṛtvā yaḥ paśyati carācaram ǀ

lokopakāra nirato rāgadveṣādi varjitaḥ ǁ ۵ ǁ

 با نگاهی پر از شفقت به هر جنبنده و بی‌جان می‌نگرد. همیشه سرگرم

۵نیکی جهان است، رها از مهر و کین. 

sadguruḥ sadguṇādhāro dhyānagamyaḥ sadāśayaḥ ǀ

satyaṁ paraṁ cidānandaṁ saṁsmarāmi hi sarvadā ǁ ۶ ǁ

 سادگورو بنیاد همه نیکی‌هاست و تنها با مراقبه به دست می‌آید. او

 همیشه نیک‌نهاد است. آن حقیقت متعال، آن ساچیداناندا را، همیشه

۶به یاد می‌آورم. 

harir eva harer bhakto harer dhyāna parāyaṇaḥ ǀ

harer nāmāmṛtaṁ pītvā harer dhāma paraṁ vrajet ǁ ۷ ǁ

 هاری تنها خود مرید هاری است و غرق مراقبه هاری. هر که شهد نام

۷هاری را بنوشد، به خانه متعال هاری می‌رود. 

yo dadāti ca bālānāṁ sad-jñānaṁ tu sudurlabham ǀ

sarva sādhana hīno'pi tvam ekam avalambanam ǁ ۸ ǁ

 تو آن دانش راستین و بسیار دیریاب را حتی به کودکان می‌بخشی. من

۸از هر وسیله بی‌بهره‌ام، و تنها تو تکیه‌گاه من هستی. 

mahā mārtaṇḍa rūpeṇa, mohadhvānta vināśakaḥ ǀ

sarva bhūtātma rūpo'si mahendrasya ca jīvanam ǁ ۹ ǁ

 در شکل خورشید بزرگ، تاریکی فریب را نابود می‌کنی. تو خود جان همه

۹موجوداتی، و همان زندگی ماهندرا. 
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درود پایانی

هایدیاکاندی، هایدیاکاندی، هایدیاکاندی — بگو!

بگو: خدا — هستی، آگاهی، سعادت!

سامبا-ساداشیوا، سامبا-ساداشیوا، سامبا-ساداشیوا — بگو!

بگو: نگهدارنده، الهام‌بخش، خداوند جهان!

شوبام.
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یادداشت مترجم

 حضور باباجی به راه‌های بی‌شمار زندگی مرا برکت داده اسIIت، و این

کتابخانه و این ترجمه‌ها پیشکشی است بر پای او.

 از سIIال‌های نوجIIوانی بIIه زنIIدگی و داسIIتان زاهIIدان و آواتارهIIا و

 سیداهای سرزمین مقدس هند کشIIیده شIIده‌ام. نخسIIتین بIIاری کIIه

 تصویر باباجی را دیIIدم، تجIIربه‌ای داشIIتم کIIه به‌راسIIتی نمی‌تIIوانم در

 کلمIIات بیIIاورم. نزدیک‌تIIرین چIIیزی کIIه می‌تIIوانم بگIIویم این اسIIت:

 همچنان که در چشمان او می‌نگریستم، احسIIاس کIIردم در بی‌کرانIIه

 فIIرو بIIرده می‌شIIوم. در آن لحظIIه، پیش از آنکIIه یIIک سIIطر دربIIاره او

 خوانده باشم، دانستم که او زاهدی عادی نیسIIت. بی‌سIIبب نیسIIت

که مردم او را ماهاواتار می‌خوانند — آن آواتار بزرگ خدا.

 از آن پس بیشتر آنچه را دربIIاره بابIIاجی نوشIIته شIIده خوانIIده‌ام، و

 یک چیز بارها و بارها پدیدار می‌شود: وقتی گوروهIIای بIIزرگ — حIIتی

 آنان که روشن‌شده و در بالاترین مقام شمرده می‌شوند — بIIه حضIIور

 او می‌آمدنIIد، آنIIان هم بIIر پIIایش می‌افتادنIIد. همین یIIک نکتIIه بسIIیار

 می‌گوید. او حضوری زنده است، چنان که مسیح حضوری زنده اسIIت،
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 و بارها و بارها آمده اسIIت تIIا مIIا را از تIIاریکی و خودپرسIIتی و نIIادانی

برکشد و به سوی بالاترین آزادی و شادی و رهایی ببرد.

 این کتاب با یاری هوش مصنوعی به دست آیزک سIIیان، مریIIدی از

 بابIIاجی، ترجمIIه شIIده اسIIت. بIIرای پرسIIش، یIIا بIIرای پشIIتیبانی و

  سIIر بزنیIIد، یIIا بIIهbabajilibrary.comبخشIIش بIIه این کIIار، لطفIIاً بIIه 

 بنویسید.Isaac@GreatnessGlory.comمترجم به نشانی 

 باشد که خواندن این کتاب شما را به حضور زنده خداوند شیوا — ماهاواتار
 باباجی — برکت دهد، و باشد که راستی و سادگی و عشق زمین را پر

کند.

. م نَمَه شیوایَ اُ
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